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مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب؛
چند روزي با حكيم فلكي شرواني

سيدمحمدعلي جمالزاده
ژنو

به كوشش: كورش نوروزمرادى؛
 مهناز اسماعيلى 

از ميان دست نوشته ها و استنساخ هاي خواندنى و چاپ نشده استاد سيد محمد طاهري شهاب در كتابخانة 
ــگر و مصصح بر  ــتاد اديب و پژوهش ــت خط زيباى اين اس ــان به يادگار مانده،  به مكتوبى با دس اكه از ايش
خورديم كه بيشتر از همه قابل توجه بود. اين مكتوب يادداشتى عالمانه از سيدمحمدعلي جمالزاده است كه 
ــال 1348 از ديوان حكيم نجم الدين محمد فلكي  ــي يك اثر تصحيح شده از طاهري شهاب در س در بررس
شرواني صورت داده است. اين اتفاق زماني رخ داد كه با راهنمايي و هماهنگي يك دانش آموخته فرهيخته 
ــال پيش از اين،  ــراغ كتابخانه اي رفتيم كه حدود چهل س ــادات نژاد به س ــركار فاطمه س تاريخ و ادبيات س
ــتاد طاهري شهاب (سركارخانم مهين بانو طاهري شهاب) شده است ، تا  ــباب و اثاثيه خانه دختر اس جزء اس
مقدمات انتقال آنرا به كتابخانه مجلس فراهم نماييم. حقا كه بايد به ايشان و شوهر اديب  شان جناب آقاي 
ــت مريزاد گفت كه در نگهداري و حفظ اين كتابخانه و آثار و دست نوشته ها و نامه هاى  ــماعيلي آزاد دس اس
ــعي بليغ نموده و محنت فراوان كشيده اند. ودريغ و دردا كه نهادى دراين استان پيدا  ــى ناب شان س پژوهش
نشده كه براي چنين آثار خطي و چاپي ارزشمند، مأمني مناسب و در شأن آن تأمين نمايند تا اين مجموعه 

گلچين شده حوزه مازندران شناسي و ادبيات در همين سرزميني نگهداري و اشاعه شود.
ــت اما گمان مي رود كه يكسال پيش از  ــت انتقادى نويافته بر ما معلوم نيس زمان دقيق تقرير اين يادداش
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مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

ــط جمالزاده در ژنو نوشته شده است و بخاطر  ــال 1349شمسى توس ــهاب حوالي س فوت مرحوم طاهري ش
عمق و وسعت اش در حوزه نقدشناسى، بررسي تصحيح متون، قصيده سرايي، شعرو شاعران به ويژه با نگاه 
متفاوت جمالزاده به ديوان فلكي شرواني با خطي زيبا و خواناي خود استاد طاهري شهاب و در زمان بيماري 
ــاخ قرار گرفته است. اما در نسخه استنساخ شده طاهرى  ــان -سرطان حنجره- دوباره مورد استنس مهلك ش
شهاب به يادداشت جمالزاده ، جاهايي راكه لازم و ضروري بود، طاهري خود به صورت پانويس توضيحات 
ــت جمالزاده به نكات جالب و خواندني اي در حوزة نقد  ــت. در اين يادداش لازم را با ذكر نام خودش داده اس
ــت از جمله آنكه با قلمي طنز به حاشيه نگاري طولاني  ــاره كرده اس ــي آثار، نيز تاريخ ادبي ايران اش و بررس
احياء كنندگان آثار كمياب و ناياب انتقاد مي نمايد. دست كم در بازنشر اين اثر ما مجبوريم توصيه جمالزاده 
ــان دورى گزينيم كه بى ترديد توضيح واضحات  ــته ايش ــى بر نوش را جدى بگيريم و از اطناب و زياده نويس
است. اصل اين نامه اكنون در ميان آثار خطي و دست نوشته هاي كتابخانه طاهري شهاب زيرنظر دخترشان 
ــاري مازندران نگهداري مى شود. اميد آنكه ساير دست نوشته ها و نامه ها و  ــهاب در س مهين بانو طاهري ش
مبادلات فرهنگي كه ميان استاد طاهري شهاب با ساير اهالي فرهنگ ايران و جهان وجود داشته است نيز 

به شكلي انتشار يابد.
***

چند روزي با حكيم فلكي شرواني
سيدمحمدعلي جمالزاده

                                                                                       ژنو
ديباچه ـ ديوان شاعرى را كه نامش در بالاى اين گفتار آمده است و در قرن ششم هجرى يعنى هشتصد 
سالى پيش ازين در خطة شروان كه روزى از آن ما بود و اكنون تغيير نام داد و از ما نيست دانشمند محقق و 
شاعر مفضال هر پژوهش و هر كوشش آقاى سيدمحمد (طاهرى شهاب) در سال 1345 شمسى در طهران 
ــال فرموده اند1 آقاى طاهرى  ــاخته و از راه لطف و غريب نوازى يك جلد از آنرا براى كمترين ارس ــر س منتش
شهاب مشهورتر از آنست كه محتاج معرفى چون من گمنام مجهولى باشد. ايشان در كار تحقيق و خصوصاً 
در مورد شعر و شاعرى و شعر شناسى و ترويج شعر انجام امر بكر و بديعى را وجهة همت خود ساخته اند كه 
در مملكت ما نظاير زيادى ندارد و عبارت از آشنا ساختن هموطنان خود و همچنين بيگانگان بسيارى كه به 
ايران و زبان و ادبيات و تمدن و تاريخ ما علاقمندند به كيفيات تاريخى و جغرافيائى و على الخصوص ادبى 
ــان است و به حق آن را بهشت ايران و گاهى سوئيس هر نزهت  ــتان) كه زادگاه ايش خطة مازندران (طبرس
و نعمت (و بلكه گاهى بهتر از سويس) كنارة درياى خزر خوانده اند. ترجمة احوال شهاب با تفصيل بيشترى 
ــت و همينقدر است كه مى دانيم مردى  ــال يازدهم 1348) آمده اس ــمارة دهم از س در مجلة (باغ صائب ـ ش
ــتور (دو صد گفته چون نيم كردار نيست) عمل مى نمايند و كار را بر گفتار ترجيج مى دهند  ــت كه به دس اس

 1. اين كتاب از سلسله انتشارات كتابخانة ابن سينا (چاپ آذر) و به سال 1345 شمسى در طهران اشاعه يافته است.
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مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

ــايد حلال  ترين و شريف ترين كارها باشد اما به سابقة طبع و  ــاً كشت و زراعت است كه ش و كارش نيز اساس
ذوقى و گرايش ذاتى از اوايل جوانى همواره چنانكه از فهرست آثارش مشهود است با كتاب و قلم و نظم و 
ــتان و سواحل درياى خزر بستگى داشته باشد سروكار  نثر و على الخصوص با آنچه با زادگاهش يعنى طبرس
ــته از آن همه اشعار و مقالاتى كه به قلم او  ــت گذش دارد چنانكه تا بحال تا آنجائى كه بر نگارنده معلوم اس
ــت كتاب هاى ذيل را نيز با تصحيح و حواشى و  ــيده اس در روزنامه  ها و مجله  هاى داخله و خارجه به طبع رس
ــودمند منتشر ساخته و باز هم سرگرم تهيه آثار با ارزش ديگرى است و  ــت  ها و تعليقات س مقدمه  ها و فهرس

ما از خداوند براى او توفيق و سلامتى خواستاريم:

صورت ناقصى از آثار آقاى طاهرى شهاب
1. شرح حال بزرگمهر 2. دودمان علوى در مازندران (تأليف هـ . ل. رابينو ـ ترجمه از فرانسه) 3. سخنان 
شهر ياران 4. كليد سعادت 5. گنجينه  هاى تاريخى مازندران 6. تاريخ كبود جامگان 7. ياران على 8. آتشكدة 
ــتى گنجوى 11. ديوان صوفى مازندرانى. 12.  ــجدى مروزى 10. ديوان مهس ــانى 9. ديوان حكيم عس كوس
ديوان حكيم نجم  الدين فلكى شروانى. 13. كليات اشعار ملك الشعراء طالب آملى كه در 1146 صفحة بزرگ 
ــلامى (به قلم خاورشناس  ــت. 14. تاريخ تمدن اس ــيده و از هر لحاظ اهميت اس در همين اواخر به چاپ رس
روسى بار تولد ـ ترجمة از فرانسه)» و اميد است عمر و مجالى باقى باشد تا روزى در باب (طالب آملى) نيز 
مفصلتر با هموطنان صحبت بدارم. از قرار معلوم شهاب اكنون به تصحيح ديوان سراج الدين قمرى مشغول 
است و خيال دارد كه اين كتاب را همراه با تاريخ ادبيات مازندران منتشر سازد و ما توفيقات غيبى را شامل 
ــت كه جايز نبود كار چنين مرد عزيزى را ناديده  ــلم اس حامل او مى خواهيم. مقصود ازين تفصيل آنكه مس

انگاشت و در بوتة اجمال و مسامحه انداخت.
(ديوان فلكى شروانى) از آثار آقاى طاهرى شهاب در 148 صفحه، به تخمين و تقريب در حدود 950 الى 
يك هزار بيت دارد.1 و علاوه بر قصايد و غزليات و رباعيات و قطعات مشتمل است بر 50 صفحه مقدمه و 
ــماء الرجال و طوايف و اماكن كه بر فايدت كتاب مبلغى  ــت هائى دربارة كتب و اس تعليقات و تكمله و فهرس
ــد كه مطلبى را كه در دل راقم اين  ــايد بى فايده نباش مى افزايد. اما قبل از آنكه به موضوع اصلى بپردازيم ش

سطور عقده شده است به ميان آوريم.
ــت كه در ميان ما مرسوم گرديده است كه بعضى از كسانى كه احياناً  بازى با شـعر و ادب: ـ چندى اس
ــت و ادعاى ادب پرورى دارند در گوشه و كنار رساله يا كتاب  ــان كمتر اس ــان از ولع شهرتش فضل و كمالش
ــته و مجهول مانده و به چاپ نرسيده است (و يا اگر  ــودى نداش ــوده اى را كه چون ارزش و س كهنه و فرس
ــده است و كسى به صرافت تجديد  ــيده بود و امروز به كلى ناياب و فراموش ش روز و روزگارى به چاپ رس
طبع آن نيفتاده بوده است از زير گرد و خاك فراموشى مطلق بيرون كشيده با سر و صداى بسيار و سلام و 

1. در مقدمه مى خوانيم كه تعداد ابيات فلكى را از پنج تا هفت هزار بيت گفته اند.



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1013

مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

صلوات فراوان و به زور طبل و شيپور اعلان و اعلام و به كمك تغيير و نقارة تقريظ و تمجيدهاى صرافان 
ــناس چنان هنگامه اى برپا مى سازند كه گوئى تخم دو زرده به بازار آورده و يا بيضة سيمرغ و گوهر  نقد ناش
ــتنبطات و ملحقات و تكلمه  ها و فهارس گوناگون،  ــف كرده  اند. با تعليقات و مستدركات و مس ــبچراغ كش ش
ــت اعلام و يا به قول بعضى از آنها (كسان و جاها) فهرست امثال و حكم، فهرست  ــت اماكن، فهرس فهرس
احاديث، فهرست آيه  هاى قرآنى، فهرست ايلات و عشاير، فهرست اسامى نباتات و پرندگان، فهرست آلات 
ــى فاضلانه و هوامش محققانه كه  ــت هاى ديگرى ازين قبيل) و حواش ــيقى و فهرس و ادوات جنگى و موس
ــه و چهار برابر مى  سازد و از همه عجيب  تر حاشيه بر  ــا قطر و حجم متن اصلى كتاب را دو و حتى س چه بس
ــا از صفحه اى به صفحات بعدى مى رسد و براى متن جاى كافى باقى نمى گذارد و  ــيه است كه چه بس حاش
ــت و نظير آن را در جاى ديگرى نديده ايم و باحتمال قوى باز از چيزهاى  از ابتلاهاى قريحه ما ايرانيان اس
بى نظير خودمانى است و چنانچه متن اصلى كتاب بيشتر از صد صفحه نباشد با وجود آن مقدمة غرا، فرضاً 
ــره معدوم و  ــپهر دوّار نود و پنج صفحة آنرا از صفحه جهان فانى يكس كه روزگار غدّار و فلك كج رفتار و س
نابود سازد تازه كمترين خدشه و لطمه اى به كاخ ادبيات ماوراء نخواهد آمد ولى با آن همه چنين متنى را با 
ــانيده عرضة بازار ادب مى دارند و با اين نوع  چنان مقدمه  اى با كاغذ و جلد و خط ممتاز و اعلاء به چاپ رس
بازار گرمى ها كه بزرگان ما آن را دامن اسب ساختن و از پوست نارنج ترازوى زر درست كردن خوانده اند و 
ــا گردوى پوك) بصورت گنبد قابوس قلمداد كردن است خود را مرّوج  در حقيقت گردوئى را (آن هم چه بس
فضل و هنر و احياء كنندة شعر و ادب مى پندارند و مى خواهند دود چراغ نخورده و صيقل شاگردى و درس 
ــمار آيند غافل از آنكه سوراخ دعا را گم  ــخه بدل) محمدخان قزوينى به ش ــخة ثانى (نس و تجربه نديده نس
كرده اند و اگر واجد اندكى هم باشند فاقد بسيارى هستند و كسى غوره نشده مويز نمى گردد و عملشان جز 

عرض خود بردن و درد سر ديگران را فراهم ساختن حاصل معقولى ندارد.
ــوش كنم. در اين قماش كتابها پس از مقدمه اى كه  ــن كه نزديك بود يك نكتة مهم را فرام ــر م  واى ب
ــان ادب است تازه به مقدمة مفصل ترى مى رسيم كه بخامة عنبرين شمامة خود  به قلم يك نفر از سرشناس
ــت. عموماً در حق اين مقدمه  ها همين قدر مى توان گفت كه  ــتة تحرير در آمده اس ــف و مصحح برش كاش
ــا دربارة آنها ضرب المثل هاى معروف (كه شپش خودش چيست تا  ــت و چه بس لااقل فرع زايد بر اصل اس
ــت) و يا (صد دينار جگرك سفره قلمكار  ــام و ناهار هيچ و آفتابه لگن صد دس ــد) و يا (ش دل و جگرش باش
ــت كه اين فضلاى كم فضل كه مي توان درحقشان گفت  ــده اس نمى  خواهد) را بتوان بكار برد. گاهى ديده ش
ــيه و يا (ملحقات و تعليقات) خود كلمات و اصطلاحاتى را كه بر عام و  (لايدرك كلهّ و يترك كلهّ) در حاش
خاص معلوم است و احتياجى به تفسير و توضيح ندارد با تفصيل و ارائه سند و مأخذ و آوردن مثالهائى از نظم 
ــن نيست زير سبيلى رد مى كنند  ــند ولى كلمات و جمله هائى را كه معنايش روش و نثر به رخ خواننده مى كش
ــى هم در صدد بر نمى آيد كه ايرادى بر  ــكوت عنه مى گذارند و ردّ مى شوند و كس ــنيده و مس و نديده و نش
ــازد. مقدمه نويسى به بهانة اينكه شاعر صاحب ديوان كذائى در فلان قصبه يا دهكده ديده بدنيا  آنها وارد س
ــت و در فلان دارالعلم درس خوانده و در فلان گوشة دنيا وفات نموده است با استناد به كتابهاى  ــوده اس گش
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مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

ــلمان و كافر با تفاصيلى كه مانند پالان  ــالك و ممالك عرب و عجم و مس ضخيم و وخيم جغرافيائى و مس
ــياب ها و دكاكين  ــراها و آس ــرح و بيان آن امكنه مى پردازد و حمام ها و كاروانس خرد جال پايانى ندارد به ش
ــرين و وعاظ و مشايخ را معرفى  ــاهير علما و مفس ــمارد و مش و مدارس و تكايا و مقابر آنها را برايمان مى ش
مى كند و هيچ نكته و دقيقه اى را فرو گذار نمى كند و واى به وقتى كه جنبة تاريخى دانشمند معظم گل كند 
ــد  ــلاطين وزراء و اعيان و بانيان اوقاف و ارباب خيرات را هم به ميان بكش و در صدد برآيد كه پاى امرا و س
ــغلى را به كنار گذاشت و بى خوابى شبهاى زيادى را بر خود هموار  ــيار هر كار و ش كه ديگر بايد روزهاى بس
ــالت افزا آگاه كرديم كه اين شاعر بلند  ــتى با تفاصيل گيجى زا و كس ــاخت تا مطلبى ناخوانده نماند. بايس س
پايه كى بوده و چه كرده و از چه دودمانى سر برآورده است و نام واقعى و لقب و كنيه و تخلص او بر طبق 
ــامى و عناوين كدامها باطل و مجهول و كداميك به  ــت و از آن همه اس روايات گوناگون از چه قرار بوده اس
حقيقت مقرون و باحتمال قوى و ظنّ متاخم بعلم (و بلكه عين علم) اصحّ بنظر مى رسد. بايد ديد كه چنين 
ــن ابتكارمعانى استادى بارع و در فصاحت كلام گويندة بليغ  ــاعر بزرگى (ولى بى نام و نشانى) كه در حس ش
ــت در نزد كدام اساتيد تلمّذ نموده و بدست چه شيخى (يا شيوخى) فرقه طريقت پوشيده  بى نظيرى بوده اس
است و شاگردان و اتباع و اصحاب و مريدانش چه كسانى بوده اند و با مشاهير معاصرين خود داراى چه روابط 
ــبات و محاورات و مناظرات و مكاتباتى مى داشته است  بوده و با بزرگان عهد خود از دور و نزديك چه مناس
ــت و على الاصّح و  و تأليفات و تصنيفاتش كه از بد روزگار ادنى اثرى از آن باقى نمانده از چه قرار بوده اس
التحقيق در چه تاريخى وفات يافته و در كجا مدفون شده است. البته خودتان خوب مى دانيد كه مقدمه نويس 
با آن انشاى رطب و يا بس و غثّ و سيمين كه گاهى مملو از كلمات عربى قح و زمانى فارسى سره و لخم 
است در ذكر بيان وفات شاعر و معاصرين او خود را ملزم مى دانسته كه از تكرار كلمه بپرهيزد و هر بار لفظ 
ــد از قبيل «خرقه تهى  ــاورد كه همان معنى مردن و رفتن را بدهد ولى عارى از صبغة ادب نباش ــرى بي ديگ
كردن» يا «بوادى خاموشان شتافتن» يا «از دار دنيا رفتن»، «خاموش شدن چراغ عمر»، «از عالم فنا بعالم 
بقا قدم نهادن»، «رخت ازين سرا بيرون كشيدن» و باز تعابير بسيار ديگرى از همين قبيل كه نشانة احاطه 
ــت. واى به ما اگر مقدمه نويس بخواهد ممدوحين شاعر را هم به ما  ــى به قلم رفته اس و تبحر در زبان فارس
ــاب ما با كرام الكاتبين است و باز بايد پيه صبر و حوصله بى پايانى را بر بدن بماليم.  ــاند كه ديگر حس بشناس
ــائل مربوط به رسم الخط و  ــى در مس ــى و بررس لابد خودتان خوب مى دانيد كه در اين گونه مقدمه ها وارس
خصوصيات صرف و نحوى و لغوى هم حايز اهميت «ويژه» ايست. آنوقت است كه مقدمه بصورت مجلس 
درس اخفش و سيبويه در نيايد و مقدمه نويس بر منبر افادت و افاضه جلوس فرموده با قيد تاريخ ماه و روز 
ــاعت داستان تكاپو و جستجوهاى خود را به منظور بدست آوردن نسخه هاى ناياب و صعب الحصول و  و س
الوصول ديوان ما سخن فيه برايمان حكايت مى كند كه در داخله و خارجه با كمك دانشمندان بنام (از سعة 
ــگزارى بعمل مى آيد) بوسيله ميكروفون از آنها عكس بردارى شده است و سپس به  صدر يكايك آنها سپاس
ــت آمده مى پردازد و براى هر يك از آنها بوسيلة حروف مقطعه علامت  ــرح يكايك ازين نسخه هاى بدس ش
ــط» و «ربتمس» و طول و عرض سطور و صفحات هر  مخصوص معين مى دارد از قبيل «ضلفغ» و «كمس
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ــازد حتى با ترازوى مثقال وزن آنها را نيز با فقير  ــانتيمتر و ميلى متر مشخص مى س ــخ را با س يك از آن نس
ــاره مى نمايد كه مثلاً كلمة  ــم الخطى اش و خطمير و قيراط قيد مى فرمايد و تازه به پاره اى از خصوصيات رس
«همچنانكه» در سه نسخه از آن نسخ به همين صورت سر هم نوشته شده است ولى در چهار نسخه ديگر 
از هم جدا ديده شد. در دو نسخه به شكل (همچنان كه) و در دو نسخة ديگر (هم چنان كه) و هكذا به نكات 
ــى را بخاطر مى آورد كه (شاهنامه) مى خواند و ديد  ــتان معروف آن كس گرانبهاى ديگرى ازين قبيل كه داس
آخوندى با همان خط آخوندى و امضاى (احقرالعباد) در حاشيه صفحه اى كه صحبت از رستم است يادداشت 
نوشته است كه (رستم پهلوانى بود با ريش دراز) و آن شخص در زير آن  حاشيه نوشت (خدا پدرت را بيامرزد 
ــتم تا قيام قيامت بر عالميان مجهول مى ماند). خدا بداد خوانندة مادر مرده  كه اين توضيح را دادى والاّ رس
ــد كه در خصوص نظر و فكر و عقيدة صاحب ديوان هم فضل  ــد اگر مقدمه نويس در صدد برآمده باش برس
ــى فرمايد. آن  وقت ديگر با يك رشتة دور و درازى از مطالب روبرو مى شويم كه بالصّراحه اجتهاد در  فروش
ــته همه را بپذيريم و صدقت گويان بروى  ــت و بايد همه را بخوانيم و دندان بروى جگر گذاش مقابل نص اس
ــانى ديگرى مأخذ و  بزرگوارى خود نياورده، بگذريم. از همه بدتر آنكه همين نوع مقدمه  ها بعدها براى كس
مدرك قرار مى گيرد و بدانها استشهاد جويند و معتقدند كه هر حرفى هرقدر هم از حقيقت دور باشد همينقدر 
ــته بايد پذيرفت و  ــم بس ــانى را پيدا مى كند و مو بالايش نمى رود و چش ــيد حكم كلمات آس كه به چاپ رس
ــته كه (شهنشاه نامه)  چون رضاقلى خان هدايت در «رياض العارفين» از قول (گروهى از ارباب انصاف) نوش
فتحعلى خان صبا از (شاهنامة فردوسى بالاتر است) ما بايد بى  چون و چرا چنين نظر چاپ شده اى را بپذيريم. 
ــت ولى  ــودمند و آموزنده اس ــت كه در كتابهاى خوب و مفيد ديباچه و مقدمه در نهايت س محتاج بتذكر نيس
ــت و  ــت كه هر كهنه كتابى حايز اهميت كافى و هر گردى گردو نيس اصل مطلب و جان كلام در اين اس
ــت ببندد. چنانكه  ــگ باپزى نبايد خود را طبيب پندارد و بخواهد بازوى مرحوم محمد قزوينى را از پش هر س
ميدانيد اين فضلاى مقدمه نويس شگرد و شاهكار ديگرى هم دارند كه شايد بكلى خالى از فايده نباشد كه 
بدان نيز اشارتى برود. اين حضرات به مجرد اينكه در بيتى از ابيات كتابى كه در دست انتشار دارند كلماتى 
را ديدند كه جنبة علمى و يا فنى دارد بدون تأمل و ترديد و بقيد يقين گويندة آن بيت يا ابيات را داراى علوم 
و فنونى كه آن ابيات بر آن دلالتى دارد معرفى مى كنند و مثلاً به استناد اين بيت از ديوان ((ديوان شمس))

    مجرة خورشيد توئى، خانة ناهيد توئى                        روضة اميد توئى، بار بد و يار مرا
ــيقى از علماى عصر خود  ــازند كه مولانا جلال الدين در علم نجوم و در فن موس حكم قطعى صادر مى س
بشمار مى آمده است و در اين علوم فريد دهر و وحيد عصر بوده است و يا چون در ((شاهنامه)) از ((خسروانى 
ــخنى رفته است پس حكيم طوس كه در فنون لشكركشى و سوق الجيشى ((سپهبد)) بى  نظير1  خورش)) س
ــوم ديگر از قبيل  ــت دربارة عل ــت و همچنين اس ــهرة آفاق بوده اس ــپزى هم ش بى همتائى بوده در فنّ آش
گياه شناسى و جانورشناسى و روانشناسى و حتى علوم و فنونى كه در اين زمان هاى اخير بوجود آمده است 

1. امان ازين صفات (بى نظير) و (بى همتا).



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1016

مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

((مانند راديولوژى)).
ــه از طرف ديگر  ــت ك لـزوم دقت در مندرجات: لازم به تذگار نيس
ــكور1 ((تذكره نويسان  ــمند گرانقدر آقاى دكتر محمد جواد مش بقول دانش
ــند اهميتى  ــا بدقت و صحت مطالبى كه مى نويس ــا هم مثل مورخين م م
نمى دهند چنانكه مثلاً در باب سال وفات عطار كه حتى در حيات خود در 
ــابور مرد معروفى بوده و حتى نوشته اند كه شخص محترم و معروفى  نيش
ــال  چون بهاءالدين ولد پدر جلال الدين محمد بلخى (مولوى رومى) در س
ــت مى بينيم كه  ــيد به ملاقات او رفته اس ــابور رس 618 هـ . چون به نيش
تذكره نويسان معروف ما هر يك سال وفات عطار را سال ديگرى و گاهى 

چند روايت را نوشته اند.))2 
ــى  ــتعمال علامت هاى نگارش ــجاوندى و اس از مبحث نقطه گذارى و س
صحبتى به ميان نمى آوريم بخصوص كه در طى مقاله اى كه دربارة (ديوان 

ــهاب انتشار  ــعى و نتيجة تحقيقات دامنه دار حضرت آقاى طاهرى ش صوفى مازندرانى) كه باز به همت و س
يافته است در مجلة (وحيد) (شمارة مهرماه 1349) در آن باب سخن رفته است و تكرار آن را لازم نشمرديم 

هرچند شايد نظر به اهميت موضوع تكرار جايز و مفيد باشد.
اكنون پس ازين مقدمه دور و دراز و شايد خارج از موضوع كه از جهاتى بى شباهت به همان مقدمه هائى 
دارد كه در فوق از آن سخن رفته نمى باشد و بيم آن مى رود كه خوانندگان را به فرياد آورده باشد كه (بيهوده 

سخن بدين درازى) و (طامات تا به چند و خرافات تابكى) مى رسيم به لبّ مطالب.
ــيد چون ديدم به اهتمام مرد دانشمند صلاحيت دارى چون  ــروانى) بدستم رس روزى كه (ديوان فلكى ش
ــه و دودلى و ترديدى را بكنار  ــان سابقة ارادت داشتم مى باشد، هر وسوس ــهاب كه خدمتش آقاى طاهرى ش
نهادم و با ميل و رغبت به مطالعه پرداختم و دانستم كه مغبون نخواهم بود و فايدت و لذت فراوانى خواهم 
يافت و اكنون كه كار مطالعه به پايان رسيده است خوشوقتم كه به مدد كاغذ و قلم لحظه اى چند از دور با 

جناب ايشان صحبت بدارم.

قسمت اول
ــاب اينكه كلمة  ــراد فرموده اند در ب ــواهدى اي ــهاب ش فلكى شـروانى و شـعر و اخلاقش: ـ آقاى ش
«شيروان» را كه امروز به همين صورت مستعمل و متداول گرديده است بايد (شروان) (بدون حرف يا ـ و با 

1. در مقدمه بر «منطق الطير» عطار.
2. كه رويهمرفته 43 سال با هم تفاوت دارد. پروفسور براون در (تاريخ ادبيات ايران) نوشته است كه (متأسفانه تقريباً 
تمام ايرانيان با سواد و تمام مورخين يا شاعرند يا شعر شناس و شعر دوست و براى آنها سهل تر و لذت بخش تر 

است كه تاريخ خود را مشحون به شعر كنند تا اشعار را به تاريخ زينت دهند)

سيدمحمد طاهري شهاب
در جواني
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شين مفتوح و يا مكسور) خواند. دلايل ايشان من روسياه را مجاب و متقاعد نساخت. ايشان خوب مى دانند 
ــكل مي دهند. (بفر) پهلوى (برف) و (ورذ) پهلوى  كه كلمات هم مثل خود ما اولاد آدم به مرور ايام تغيير ش
(بمعنى گل سرخ) در زبانهاى فرنگى بصورت (رز) (بضم اول و سكون ثانى) در مى آيد و از كجا معلوم است 
ــال پيش به چه صورتى تلفظ مى شده و به مرور  ــد عربى) در هزار و دو هزار س ــير) (بمعنى اس كه كلمة (ش
ــد و آيا ما امروز بايد اين كلمه را همچنانكه پدران و اجداد ما در  ــنوات و قرون به چه صورتى در آمده باش س
ــا مراجعه به اصل اين كلمه در زبان  ــال پيش آن را تلفظ مى كرده اند تلفظ نمائيم. از كجا كه ب ــزار س دو ه
ــانيان (به تقديرآنكه اين كلمه در آثار مكتوب آن دوره ها باقى مانده باشد و بدست  ــكانيان وساس پهلوى اش
بيايد) معلوم نگردد كه هر دو كلمة (شروان) و (شيروان) صحيح است. شايد با مراجعه به كتاب ايران شناس 
معروف يوستى آلمانى مؤلف كتاب (نامهاى ايرانى) كه آقاى شهاب هم خودشان بدان اشاره فرموده اند و يا 
كتابهاى استاد مركورات آلمانى كه دربارة جغرافياى ايران قديم نظرش مقبول عامه بود اين مشكل بآسانى 
ــراى زمانهاى سابق، بستگى به دربار  ــروانى (يا شيروانى) مانند اغلب شعراى قصيده س حل گردد.1 فلكى ش

پادشاهانى2 مى داشته است كه شرح آن در مقدمه بر ديوان بقلم خود آقاى طاهرى شهاب آمده است.
ــته و عموماً از همان راه به ثروت و  ــاعران قصيده سرا با مداحى سروكار مى داش قصيده سـرائى: اين ش
اعتبار مى رسيده اند. فلكى هم مداحى بيش نبود و اميدوار بوده است كه از آن راه به ثروت و مقام و شهرت 
ــد. وضع روزگار اين زمره از شعرا بر كسى پوشيده نيست و نگارنده در رمان (عمو حسينعلى يا شاهكار)  برس
ــتاخى و زبان درازى دور نيست در موقعى كه صحبت از شعر و شاعرى  ــيوة غير مرضية خود كه از گس به ش
ــت. دورة قصيده سرايان را هم بايد قلم كشيد چو اگر ما شعر را بيان كيفيات  ــت چنين آورده اس به ميان اس
لطيف درونى انسانى بدانيم آنان از مقام و مرتبه شاعرى چه بسا درك مراتب بلند را ننموده اند و رويهمرفته 
ــلاطين و امراى عهد به حساب آورد كه در رديف حاجب و  ــم و خدم دربارى س مى توان آنها را نيز جزو حش
ــگر و خنياگر و گاهى نديم و هم پياله در  ــربدار و جامه دار و منجم و رامش ــت دار و پرده دار و قوّال و ش طش
پيشگاه جلال خود مدّاح و شاعر قصيده هم لازم مي داشتند و از نيرو است يك نفر از همين قصيده سرايان 

1. بحث ما دربارة كلمة (شروان) از ديدة فن زبانشناسى نبوده بلكه منظور ما اين بوده است كه به موجب اسنادى 
كه در دست است در دوران گذشته اين شهر ناحية (اران) را با حذف كلمة يا استعمال مى نموده اند و در كتابهاى 
تاريخى و مسالك الممالك و دواوين شعراء بدين صورت مى نوشته اند چنانكه حمداله مستوفى در قرن هشتم و 
اسكندر بيك تركمان در دورة صفويه همه جا با حذف يا نوشته اند و قطران هم در قصيده ايكه در مدح ابوالحسن 
لشكرى شدادى سروده بدين صورت آورده است: ـ زمانى نازش ايشان به شروان اندرون بودى ـ زمانى حملة ايشان 
به آذر بايگان اندر. مسعودى و ابن حوقل نيز با حذف كلمة ياء استعمال كرده اند. در تواريخ ارمنى مانند تاريخ 
موسيس خورنى و لهجه هاى پهلوى اشكانى و ساسانى بعلت تغيير و تبديل حروف حكم قطعى در اينكه (شروان) 

يا (شيروان) مى گفته اند نميتوان داد (شهاب).
2. در زبان فرانسه باين قبيل پادشاهان كوچك كه ميتوان آنها را (خراجگذار) و (تابع) ناميد و مانند پادشاهان و 
حكمرانان درجة دوم خودمان از قبيل (كرمانشاه) و (گيلانشاه) كه به پادشاهان بزرگ باج و خراج مى پرداخته  اند 

(واسال) و (رواتله) يعنى خرد پادشاه مى گويند.
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مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

در حق خود گفته:
ــتم هس ــم،  گداني ــم  نگويــ ــو  ــعارچ ش ــت  اس ــى  گدائ از  ــاعرى  ش
ــرا م ــت،  اس ــى  گدائــ ــن  م ــر  ــارهن ع ــد  آيــ ــه  چگون ــى  گــدائ از 

وقتى شاعر بزرگى چون مسعود سعد سلمان فرموده:
گر بعيــوق بــر فـرازد ســر                                                 شاعــر آخر نه هم گدا باشد

ناصر خسرو را نيز در اين معنى سخنانى است و از آن جمله:
ــت خنيــاگـــرى رااگـــر شاعـــرى را تــو پيشه گرفتى يكـى نيـز بگرفـ
ــرمايــه مـر كافرى رابنظــم انـــدر آرى دروغ و طمــع را دروغ اســت س
ــت مر جهل و بدگوهرى رابعلــم و بگــو  هــر كنى مدحت آنرا كه مايه اس
ــاعــرى رانگــر نشمــرى اى بــرادر گـزافــه ــش دبيــرى و نــه ش بدانـ

عبدالواسع جبلى هم نخواسته است از ديگران عقب بماند و فرموده:
ـــة مـداح جز طمع نبود ــت از اكابر اعمالاگـر چـه پيش ــن طمع اس بنـزد مـ

ــاً تيشه به ريشه زده و در تعريف  ــم دورة خود) اساس عبيد زاكانى (البته در مقام مبالغه و انتقاد از راه و رس
شاعر برسم طعن و طنز چنين گفته:

الشّاعر = طامع و خود پسند
ولى عجب آنكه قصيده سراى بسيار بزرگى چون انورى كه بحقّ او را خداوند قصيده خوانده اند در ضمن 

قطعه مفصلى كه با اين بيت آغاز مى گردد:
تا زما مشتى گدا كس را به مردم نشمردىاى برادر بشنوى رمزى زشعر و شاعرى

نظر خود را دربارة شعر و شاعرى بتفصيل بيان فرموده و با اين بيت به پايان رسانيده است:
ــترىشعر دانى چيست، دور از روى تو، حيض الرجال قائلش گوخواه كيوان باش و خواهى مش

مرد واقعاً بزرگوارى چون مسعود سعد سلمان فرموده:

 از كـــوزة ايـن و آن بــود آبـــم                                وز سفــرة آن و ايــن بــود نــانــم
سنائى و شعرا: ـ مبحث شيرينى است و خالى از سودهم شايد نباشد پس اجازه بدهيد ابيات ذيل را نيز 
از (حديقه حكيم سنائى) فى ذم اصحاب المدعيّين كه همانا مذمت قصيده سرايانى گداپيشه و در حدود 850 

سال پيش ازين سروده شده است درينجا نقل نمائيم. (فرموده)1 

1. باحتمال قوى در نقل اين ابيات لغزش هائى رفته است ولى تقصير بر ناقل نيست و هر ديوانى است كه در دسترس 
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مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

ــعــر پـراش ــيــان ش ــعر تـراشيك رمــه ناش ــد ش ــتـــن كرده انــ خويش
ــليــم و لئيــم ــقيم و عقيـمقالـب و قلبـشـان س ــان س ــر و نظمش خاطـــ
ــت ــان چون پياز لعـل و نكـوس ـــترويش ــرى بود همه پوس ــك چون بنگ لي
ــى نـه مـدام ــت و خوردنـ ــردم خادمديدنى هس ــــگ پخته اند و م ــو س چــ
ــــان همچــو مغـــز هـر باده ــادهجانش ـــان س ـــــان همچــو نظمش دلش
ـــت چـون عبارتشــان ــــــانفعلشــان زش جان گــران همچــو استعارتش
ــه را نـــام عافيـــت كــــرده ــا ذال قافيـــت كــــــــردهفتنــ دال بـــ
ــناس ــه محتـــاج جامــــة كربــاسروى چون ناس و فعل چون نس همـــ
ــان رهنـــده همچو وحوشخانــة مردمـــان گرفتـــه چو موش خلق ازيش
ــان از آن گيــرنــــدگربه شكلنــد و مــوش تأثيـــــرند خانـــة مردمـــ
ــفره ها تاراجهمچــو گــربـه به لقمـــه اى محتاج كــرده چــون مــوش س
ـــــت ــيلـــى زبـــهر پــارة پوستهمچو گربه لئيم و خوارى دوس خورده س
ــــان گربـــة شــوخ ــاخته زكلوخدر ربــودن بس خانــه چــون مــوش س
ــت رگنـد ــخت جان و سس ــگــندلاجرم س ــته همچو خوك و س روى ناشس
ــل و مفعـول ــل از فعــل و فاعـ ــاى فضل فضـولغاف حفظ كـــرده بجــ
ــعـــر شعيـــر ــناختـــه ز ش ــده ............................باز نش ــد را خوانــ خلــ
ــپـــر بيفكنـــــده ــر دو نــان س ــعــر بــرده بــه پيـش خربنــــدهه ش
ــخــن ريــــزه ــى س ــره درهــم آميـــــزهگرد كـرده بس نيك و بد خيــ
ــخـــن بس منـــافقـــان  ــت بى سـر و بــنيادگـــار  سخنش همچو اوس
ــــب روان و دوان ــدر روز و ش ــداده از پــى نــاندربــ نـــام نيـــكو بــ

گـردن جمله از تف سيـلى
همچو كرباس با كف نيلى

ــكايت اهل زمان (ظاهراً  ــى دانش) در ش و باز همو در (حديقه) كه در حقش گفته اند (همچو قرآن پارس
طايفه شعرا بيشتر مورد نظر بوده است) فرموده:
ــر اث ــوم  ــل ع از  ـــده  ـــادي ن ــچ  ــي خبره زحـــــال  ــه  ــت ــاف ــاي ن ــچ  ــي ه
ــف معل ــز  عاج ــده  خرمان ــه  ــفهم تل ــش  خوي ــز  عزي ــر  عم ــرده  ك

ماست و خالى از لغزشها و از اغلاط چاپى نيست.
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مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

ــاع جم و  ــد  لقمه ان ــد  دربن ــه  ــاعهم بالاجم ــاح  مب ــون  خ را  ــه  هم
ــادان ن ــر  خ ــو  همچ ــه  لقم ــه  ــازانبگ ي ــبع  س ــون  چ ــهوه  ش ــه  بگ

حسد و خشم و عقد و شهوت و آز
گـردشـان انـدر آمـده چـو پيـاز

ــنائي گويا دل پرخوني از دست بعضي از شعراي معاصر خود داشته آنجا كه باز  ــاً حكيم بزرگ ما س اساس
فرموده است:

ــدروغ ب ــاعر  ش ــت  هس ــر  اگ ــن  ــروغدي ف ــچ  اي ــش  حديث ــدارد  ن ــه  ك
ــتچون پياز است نظمش، ارچه نكوست ــري همه پوس ــو بنگ ــان چ ــا بپاي ت

آنگاه ما في الضمير را درباره سخنراني و شاعري چنين بيان فرموده:
ــي ز تيـــــره رائــــــي به ــهخيره روئ ب ــي  ژاژخائ ز  ــي  بـــي زبـــانـــ
ــربرهنه همچــو تنــش ــخنش س ــشس ــو زن ــده همچ ــي اش . . . دري معن
ــازه ملخــي ــر از گــــو پيــ ــه در تلخيبتــــ ـــي ن ــخنــش در خوش س
ــمار آخر ــا كـــي ايــن ژاژ بيش ــرتـــ ــــرم دار آخ ــق ش ــك ، از خلــ ويح
ــكه جوياي لـــوت و قوت شوي طعمــه و قــــــوت عنكبـــوت شويبس
ــت و بوستانت يكي است چو مگس ديـــگ و ديگدانت يكي استچو ملخ دش
ــو نديد ــه چهره ت ــك آن كس ك ويـــن سخنهــــاي هــزل تو نشنيــدخن
ــي خوشتر از سخنـــــهاي هــــزل تـــو نشنيــدنوحـــة نوحـــه گــر بس

سپس مستقيماً بقصيده سرايان خام و سست كردار تاخته و فرموده است:
ــا خوانده ــت ج ــده دويس ــك قصي ــدهي لان را  ــش  ري ــفله  س ــر  ه ــش  پي
ــره ت ــته  دس دو  ــك  بي ــع  قان ــده  ســرهش ز  نــاســره  ـــرده  ـــاك ن ـــرق  ف
ــر ــرده زب ــك ك ــل ركي ــك دو فص ــري زب و  ــر  زي ــهر  ش ــه  كدي از  ــرده  ك
ــواس1 ه ــة  كلب و  ــاز  خّب ــر  رواس2ب ــخ  مطب و  ــاب  قصّ ــش  پي
ــاف4 خف و  درزي  و  ــكاف3  اس ــر  لافب ــزاران  ه ــاعري  ش در  زده 
ــم ــرده به ــت ك ــره جف ــر مه ــمدر و خ ــش و ز ك ــخن ز بي ــر در س بي خب
ــور رنج ــده  ش ــان  افعالش ز  ــق  ــرورخل ــان مغ ــو ابله ــه همچ ــال و م س
ــولاه ج و  گازر  ــه  ب ــرده  ب ــعر  كلاهش و  ــش  كف ــاي  به رو  ــته  خواس
ــوزه دري ــه  ب ــدر  درب ــگ  س ــو  ــوزه5همچ چلغ ــه  ب ــلّ  مق ــرد  م ــده  خوان
ــا نابين ــاظ  حف ــي  ب ــه  رم ــك  نــازيــبــاي و  فــرنــج6  عــبــارت  در 
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ـــاج بــنــهــاده ــخــال ت ــل ـــاي خ ــاده7ج س ــان  ريشش ــو  همچ ــان  شعرش
ــه كاس ــا  ب ــه8  كرّاس ــان  ايش ــزد  ــه9ن ــاس با تاس ــو ت ــان چ ــت يكس هس

ــرانجام بگروه مداحان كه همانا قصيده سرايان خودمان ميباشند (قصيده سرايان گدا طبع و بوجارلنجان  س
ــرايان  ــكر كه جز آنها قصيده س ــان بنرخ روز ميخورند و از هر طرف باد آيد بادش ميدهند و خدا را ش ــه ن ك
ــت  ــد و معلوم اس آبرومند و بلند همت و با مناعت هم داريم كه تا حدي جبران گروه اول را مينمايند) ميرس

كه دل پري از آن جماعت داشته و در حقشان فرموده است:
ــد خوانن ــگان  خداي را  ــان  ــدعامي خوانن ــبان  بپاس را  ــران  مهت
ــت ــان چو يكسانس ــدح و ذم نزدش ــتم ــو خانــه ويرانـــس ــان چ . . . ز نش
ــه اي نانند ــاج لقمـ ــه محتـــ حيـراننـــدهمـــ و  ــد  بـــي آلتنــ ــه  همـــ
ــنـد ــتـه روي و منحوس ــه را شس ــنـــدهم ــه قطفيل10 خوي و جاسوس همـ
ــر زبــانانند ــان پـــ ــدبـــي زبـــانـــ ــد و ديــده بــانانن ــه كورنـــ همـــ
ــــت هــر ذره پـــريشان اوست11همه ترك غزنــد و غـــارت دوست نيس
ـــان ــــــانچنــد ازيــن قــوم و از مثــالش ــدا از قالبــش ــا را ج روحهـــ

ايزد اين قوم را هلاك كند
دهر ازيشان بجمله پاك كند

آيا جاي تعجب نيست كه حكيم سنائي كه خود آنهمه شعر نغز و شيوا و پرمغز و معني گفته است درباره 
ــاعري چنين داوري فرمايد ولي آشكار است كه از شعراي دروغي و بيسواد و مدحي و چاپلوسي و  ــعر و ش ش
گداصفت دل پري داشته و خواسته است عقده دل را خالي كند و براستي كه حق داشته بخصوص كه ديندار 

و با ايمان هم بوده چنانكه فرموده است:
ــت ــه غمز اس ــاعران هم ــخن ش ــتس اس ــز  رم ــه  همـــ ــا  انبي ــه  نكت
ــار ب دادت  ــرع  ش ــو  چ ــنائي  س ــداراي  ــعر ب ــاعري و ش ــن ش ــت ازي دس

ــنائي در حال نزع بود ديدند لبهايش مي جنبيد و سخني  ــبحة الابرار» جامي ميخوانيم كه چون س در «س
ميراند «همدمي بر دهنش گوش نهاد» و معلوم شد آنچه ميگويد «بيتكي بود كه اين مضمون داشت»:

ــتم بگذش ــخن  س ــوار  اط ــر  ب ــه  ــتمك برگش ــه  هم ز  ــي  حال ــك  لي
ــي كم و  ــر  زه ــت  نيس ــم  دل ــر  ــيب رقم ــت  ندام ــرف  ح از  ــز  بج
ــر كهن ــن دي ــت دري ــه دور اس ــخنزانك زس ــي  معن و  ــي  معن از  ــخن  س
ــت ــن اس ــون اي ــخن چ ــة قدرس ــتپاي ــن اس ــخن آئي ــه س ــي ك واي طبع

و خلاصة كلام در اين بيت بيان شده است (از زبات سنائي):
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ــت ــخن زيرا كه نيس ــتم از س ــخنبازگش ــي در س ــي و معن ــخن معن در س
ــدر دارد در  ــعر و منظومه هاي گرانق ــود آنهمه ش ــم با آنكه خ عطـار و شـعر و شـاعري: - عطّار، ه

«منطق الطير» بصراحت فرموده: «شعر گفتن حجّت بي حاصلي است»
مولوي و شعر: - مولوي كه حتي شايد از عطّار، هم بيشتر شعر سروده است قدم را بالاتر نهاده و دربارة 

شعر در «فيه مافيه» بدينگونه سخن رانده است.
«... اين ياران كه به نزد من ميآيند از بيم آن كه ملول نشوند شعري ميگويم تا با آن مشغول شوند و اگر 
نه من از كجا و شعر از كجا. واالله كه من از شعر بيزارم و پيش من ازين برّ چيزي نيست و همچنانكه يكي 
دست در شكمبه كرده و آنرا ميشوراند براي اشتهاي مهمان، چون اشتهاي مهمان به شكمبه است، مرا [نيز] 

لازم شد ...». و در دنبالة همين موضوع باز فرموده:
«... در ولايت و قوم ما از شاعري ننگ تر كاري نبود و ما اگر در آن ولايت ميمانديم موافق طبع ايشان 

مي زيستم و آن ورزيدم كه ايشان خواستندي».1
نظامي و شاعر: - نظامي گنجوي چنانكه ميدانيد شعرا را در صف انبياء قرار داده و فرموده است «پس 

شعرا آمد و پيش انبياء» ولي باز در موقع وصيت و توصيه به فرزند دلبندگفته:
او فــن  در  و  هــيــچ  ــر  شــع ــن اودر  ــس ــــت اح ــــذب اوس كـــه اك

ــنائي و نظامي و عطار و مولوي را ندارد اما او نيز  جامي و شـعر و شـاعري: - جامي هرچند مقام س
ــخنان آبدار بسيار دارد. از شعر با احترام هرچه تمامتر رانده است ودر  ــعر و شاعري و شاعران س در وصف ش
ــت كه دربارة شاعري  ــوي والري (متوفي در 1945 ميلادي)2 هم عقيده اس ــاعر فرانس حقيقت با حكيم و ش
ــايد  ــد خدائي بود و يا بايد بدان كار نپيچيد». جامي در «فضليت كلام موزون» فرموده «ش ــوده «يا باي فرم

عروس سخن». و در وصف شاعرگفته:
ــد كن ــل  حماي ــم  نظ ــر  گه ــون  ــدچ كن دل  ــه  صدقافل ــارت  غ
ــاي ــال پ ــه خلخ ــد از قافي ــون كن ــايچ ج ز  ــزد  بلغ ــد  خردمن ــاي  پ
ــروان اب ــد  كن ــراع  مص و  زد  ــون  ــوانچ ج و  ــر  پي ــة  قبل ــود  ش ــه  رخن

و باز در حق شعراي واقعي فرموده:

1. فيه مافيه با تصحيح و تحشيه بديع الزمان فروزانفر، طهران، 1330ش. صفحة 74.
Paul valery .2 بزبان فرانسوي دربارة شاعري گفته: IL Faul etre disain ou he pas sen meler مولوي 

هم در همين زمينه يعني شعرائي كه شايستة اسم شاعري نيستند فرموده:
ــه دانند ــان چ ــردگان از ج ــگارا، م ــدن دانن ــه  چ ــتان  تابس ــدر  ق ــان  كلاغ
ــر منك ــان  مرغ ــر  ه ــه  ويران ــل  ــه دانندبه ــادان چ ــهر آب ــدان ش ــه جغ ك
ــتان ــك دين را تن پرس ــه داند مل ــدچ دانن ــه  چ ــلطانان  س ــع  طب ــان  گداي



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1024

مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

شعار شعر  فــاضــلان  ــن  ازي بسيارپيش  فــضــايــل  كــــردي  كــســب 
هنر و  فضل  بــه  ــه  ــت آراس سيربــودي  ــول  ــض ف از  آزاده  ــــوده  ب
ــــاقمــســتــمــر هـــر مـــكـــارم اخـــلاق آف مـــجـــامـــع  در  شـــهـــر 
روح مــــرّوح  انــفــاســشــان  فتوحطــيــب  كليد  كــلــكــشــان  جنبش 
عالي هــمــت  ز  دل  را  خاليهــمــه  طــمــع  از  پـــر،  قــنــاعــت  از 

اما از طرف ديگر مي بينيم كه همين جامي از شعراي قلابي دل پري داشته و از جملة داوريهاي او دربارة 
ــت كه بقول خودش «در حسب حال خام طبعان كه از شعر دامي ساخته اند  ــاعران اين ادبيات اس اين نوع ش

و در دست و پاي هرپخته و خامي انداخته اند» فرموده:
ــر ــي مدب ــون يك ــاعر كن ــت ش ــركيس ب از  ــر  هِ ــل  زجه ــد  ندان ــه  ك
ــم لئي ــع  طب و  ــيس  خس او  ــت  ــمهم ندي و  ــف  حري را  ــاق  آف ــه  هم
ــوي و جاي بجاي ــب كو بك ــايروز و ش ــوخته پ ــكان س ــون س ــدود چ مي
دروغ و  ــر  بمك را  ــش  خوي ــد  ــس در دوغافكن ــون مگ ــش هر جمع چ پي
ــد كن ــار  م ــر  زه ــد  چن ــة  ــدكاس كن كارزار  و  ــگ  جن ــه  هم ــا  ب
ــارد ــگ ان ظــرافــت  خــأيــد،  ــداردژاژ  ــن ــد لــطــيــفــه پ ــوي ــــرزه گ ه
ــرد و فريق ــس ز ف ــاه ك ــه كوت ــققص دقي ــاي  حيله ه ــه  ب ــته  نرس زو 
ــت ــه مختصر اس ــاعر اگرچ ــظ ش ــتلف شرس و  ــين  ش ــزار  صده ــع  جام
ــرش خوانند ــذول و خاس ــه مخ ــدهرك ــاعرش خوانن ــه ش ــد ك ــتر آي خوش

و باز افسوس كنان با دل سوخته گفته:
ــناس ــوم گهر ناش ــن ق ــف كه اي ــراسحي ه و  ــد  امي ــلك  س ــش  مهره ك
ــته اند ــر بس ــام گه ــر آن ن ــه ه ــته اندهرچ خربس دم  ــر  ب ــت  صف ــره  مه

و در راه راهنمايي آنها ميفرمايد:
ــوش به دوران  ــة  كانچ ــد  ب ــاش  ــروشب ــو ارزان ف ــران را مش ــس گ جن
لاف ــود  پ و  ــع  طم ــار  ت ز  ــد  ــه بافچن ــوي حلّ ــفله ش ــر س ــد ه ــر ق ب
ــم كري ــان  لئيم ــام  ن ــي  نه ــد  ــمچن ــفيهان حكي ــف س ــي وص ــد كن چن
ــره خون ــش يكي قط ــه بصد ني ــرونآنك ب ــتش  زدس ــاك  امس از  ــد  ناي
ــي كن ــان  احس ــزم  قل ــش  كف ــام  ــان كنين ــر افش ــر گه ــه بح ــف ب وص
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(جامي در اين ابيات نكتة اساسي را كه مدار كار مدّاحان است يعني طمع و گدائي و چشم بدست ممدوح 
داشتن بخوبي دريافته و چنانكه سزد توصيف و تشريح فرموده است)

سپس دنبالة سخن را چنين آورده است:
ــال ــاه و س ــه م ــم گ ــه بتعلي دالو آنك ز  ــد  نشناس را  ــف  ال ــكل  ش
ــي اش خوان ازل  ــاز  آغ ــارف  ــي اشع دان ــد  اب ــام  انج ــف  واق
ــد خروش ــه برآي ــو از گرب ــه چ ــوشو آنك م ــوراخ  س ــه  ب ــم  بي از  ــد  نه رو 
ــي اش ــان خوان ــر بن ــان، بب ــير ژي ــي اشش خوان آن  از  ــر  دلاورت ــه  بلك

اكنون ببينيم جامي طرز و شيوة كار اين قماش شاعران را (خطاب بهمان جماعت) چگونه بيان فرموده است. 
ــار و تنگ  ــو دلت ت ــي چ ــه دوات ــگكهن ــرده رن ــت ب ــره رخ ــذي از تي كاغ
ــتخامه چو نظم سخنت سخت و سست نادرس ــط  خ و  ــت  ناراس ــلا  ام

ــگاه  صبح ــي  زن ــتار  دس ــر  س ــر  ــاه12ب ــاب ج ــا در اصح ــان ت ــره زن قط

خلاصه آنكه ميگويد شعرت سست و رفتارت زشت است و در حقيقت گداي وقيحي بيش نيستي. 
اسـتاد مينوي و قصيده سـرايان : - استاد مجتبي مينوي در كتاب «فردوسي و شعراء» دربارة قصيده 
سرايان ما سخناني دارد كه دريغ است درينجا نقل ننمائيم ايشان ميفرمايند: «حالا كه قوت عرب در ايران 
شكسته و زايل گرديده بود تسلط ترك جاي آنرا گرفت. آن هم چه تركاني! غلامان ديروزي امير و سلطان 
ــتند كه اين مملكت بدست آمده را نگاه دارند و دايم با تركان ديگر  ــده بودند و آن اندازه هم عرضه نداش ش
در جنگ و نزاع بودند... يك بيك خاندانهاي تركي و اتابكها بر تخت سلطنت ايران و فرمانروائي ايالاتشان 
ــتار بود و فقط كاري كه اين ايراني  ــتخوش غارت و چپاول و مصادره و آزار و كش ــتند و ايراني دس مي نشس
ميكرد شعر مديح  گفتن در حق اين امر و سلاطين بود و هريك از ايشان را «شاه ايران» بلكه «شاه جهان» 
خواندن و كتاب بنام ايشان تأليف كردن و اداره كردن مملكت و ماليات گرفتن و تجاوز و تعّدي كردن بساير 

ايرانيان از جانب تركان و ثروت اندوختن و تحويل دادن بآن تركان» (صفحان 30 و 31).
شعر واقعي: - و مسلمّ است كه اينگونه نظرها و عقايد دربارة شعري است كه از شعر حقيقي بدور افتاده 
باشد و بمنظور گدائي و مقاصد پست و ناپسند ديگري گفته شده باشد والا همه ميدانيم كه شعر واقعي مقام 
ــرايان عالي مقام هم ميداشته است و خدا را شكر كه هنوز هم  ــيار بلندي دارد و حتي ايران ما قصيده س بس
ــاني كه وجودي خاكي بيش نيست و از مشتي گوشت  ــت كه بتواند انكار نمايد كه در همين انس دارد.  كيس
ــده است كيفيت و عالمي اعجاز مانند تعبيه شده است كه گاهي  ــت و استخوان و امثال آن ساخته ش و پوس
ــازد. در آن لحظات جرقه اي كه  او را به مقربان درگاه احديّت و مبدأ كلّ كه آنرا خدا ميخوانيم نزديك ميس
ــوق و طلب و تقرّب در نهادش نهفته است بصورت شعله سوزاني در ميآيد و انديشه هاي ژرف و  ــق و ش عش



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1026

مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

ــرح لي  ــات لطيف و رقيق باورنكردني در تنور وجود بر مي انگيزد چنانكه گوئي دعاي ربّ اش پاك و احساس
ــت و قواي روحاني و نيروي مدركه و اخاذ او بجائي رسيده است كه  ــتجاب گرديده اس صدري فرزند آدم مس
ــان في الواقع بزرگ و بزرگوار است. در آنكه انسان ناتوان  ــت و غايت آرزوي انس بالاتر از آن تصور پذير نيس
كه ظلوم و جهولش خوانده اند خود را جاوداني و همه چيزدان و همه چيزدار و محيط و محاط مطلق و قادر 
ــاس ميكند و خانه را [احتمالاً خدا را]   ــتگار و از قيد رسته و بي نياز احس ــبك و آزاد و رس ومنزه مي بيند و س
واگذاشته با خانه خدا آشنائي پيدا ميكند و بمرحلة تقريب تشرف مي يابد و از پاي تا بسر، همه نور خدا ميشود 
و سرانجام بدانجائي ميرسد كه بحق ميگويد «لي مع االله وقت لايسغني ملك مقّرب و لانبيّ مرسل» و «لي 
ــن لحظاتي كه تنها گاهگاهي برگزيدگان را  ــع فيه نبيّ مجتبا» و در چني ــع االله وقت بود آن دم مرا- لايس م
نصيبي از آن مي بخشند چنين آدمي بتقلا برمي خيزد و به كمك الفاظ و كلمات نارسا به رازو نياز مي پردازد 
ــيقي لايتجزا و لاينفك است و جز نام «شعر» نام  ــخناني متكلم مي گردد كه از وزن و آهنگ و موس و به س

ديگري بر آن نيافته اند و شعرواقعي هم جز آن نيست. 
ــومي است و شيران را رو به مزاح  بلاي تنگدسـتي طايفة شـعر: - خوب ميدانيم كه احتياج مرض ش
ــق پيشه هستند در تنگناي فقر و  ــعرا كه عموماً مردماني حساس و با عاطفه و عاش ــازد و بدبختانه ش مي س
ــروكار پيدا مي كرده اند  ــتر از ديگران در رنج  و عذابند علي الخصوص كه با دلبران طنازي س ــتي بيش تهيدس
ــعراي بزرگي چون سعدي و حافظ  ــيم و زينت و تجمل بي اعتنا نبوده اند و ما حتي در ديوان ش كه به زر و س
آشكار مي بينيم كه چه بسا براي آنها نيز زر و سيم شرط عيش و عشرت و بوس و كنار بوده است. و گاهي 
ــروكار پيدا مي كرده اند كه كارشان باصطلاح دوشيدن بوده  ــنگ و لوليان سخت دلي س ــوخ و ش با دلبران ش
ــكوك بر محبتهاي عرشي و فرشي و غزلخواني ترجيح ميداده اند و ورد زبانشان بوده  ــت و زر و سيم مس اس
ــق پاك يعني چه» و ما ميتوانيم دلبري را بر خود  هموار ساخته آنها را «همه جائي» بخوانيم. مگر  كه «عش

خواجه حافظ دربارة يكي از همين قماش معشوقه ها نفرموده:
تا در آغوش كه مي خسبد و همخانة كيستحاليا خانه بر انداز دل و دين من است

و خطاب باو (يا مانند او) گفته:
روز و شب عربده با خلق جهان نتوان كردحيرتم كشت كه محبوب جهاني، ليكن

و مگر باز در همين زمينه نفرموده:
ــيمبران ميداريكيسة سيم و زرت پاك ببايد پرداخت زين طمعها كه تو از س
ــب نباشدحافظ وصال جانان با چون تو تنگدستي ــود كه با او پيوند ش روزي ش

و باز با صراحت بيشتري گفته:
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ــي دارم ــرو قامت ــوس س ــن گدا ه كه دست در كمرش جز به سيم و زر نرودم
و خطاب بيك تن از  همين نوع مهوشان سنگدل فرمود:

در غمت سيم شمار اشك و رخش را زرگيرترك درويش مكن از نبود سيم و زرش

و گمان نميرود كه حريف با سيم اشك و زر رخساره رضايتي داده باشد.
بدرالدّين جاجرمي مطلب را بصورت بسيار لطيف و دلپذيري درين دو بيت بيان فرموده است.

ــت بخرگفتم كه بده، گفت چه، گفتم كه شكر ــم زلبت، گف ــه، گفت ــا زچ گفت
ــه نه گفتم، به چه، گفتا كه به زرگفتم كه بدل، گفت نه، گفتم كه بجان گفتا ك

و آيا شاعران ما براي بدست آوردن زر و سيم جز قصيده سازي و مدح گفتن و ثنا گفتن راه و چارة  ديگري 
ميداشته اند و آيا در اين صورت ما حق داريم كه زبان در زبان به شماتت آنها بگشائيم و تهيدستي را در كار 
داوري از عوامل محققه بدانيم. اخيراً در جائي خواندم كه روزي جوان نويسندة تهيدستي به نويسندة معروف 
ايطاليائي پاپي ني كه چند سال پيش وفات يافت1 گفت استاد حقا كه فقر و بي چيزي مدرسه زيبائي است. 
پاپي ني سري تكان داد و گفت حق باتست ولي معاش روبراه  هم دانشگاهي بس عالي است. گويا جامي در 
حق خاقاني كه او نيز مانند ملكي از شيروان بود و در حق شاهان آن خطّه آن همه قصايد آبدار دارد فرموده:

ــراق خــاقــانــي ــط ــم ــه ط ــم شـــروانـــيبـــا ه آوران  ــــاج  ت ــر  ــه ب
گــفــتــاري ــر  ــغ زن دارد  ــه  ــرچ ـــاريگ ـــن ـــــزار دي مـــدحـــهـــاي ه
ــارش دين ز  ــان  جه ــل  اه ــد  ــارشنق گفت ــاي  نقده ــز  ج ــت  نيس

 اكنون ساعتي فرارسيده است كه پس از آنكه شاعر قصيده سرا ساعتها با بيم و اميد بسيار بر در سراي 
ممدوح در انتظار نشسته بوده و صدائي غيبي در گوش جانش آواز ميداده است كه:

ــا دني ــروت  بيم ــاب  ارب در  ــر  ــدر آيدب ــه كي ب ــه خواج ــيني ك چندنش

چو، سرو كلهّ خواجه بيدار مي شود و جامي باز خطاب به شاعر مي فرمايد:
ــاد كس ــه بين ــي ك ــه روئ ــه ب كــسخواج ــاد  ــن ــي ــش ن او  ــر  ــظ ــت ــن م
ــار ــد انتظ ــس ص ــد پ ــدر آي ــون ب ــوارچ ــودس خ از  ــهــتــري  ب ـــر  زب ــر  ب
ــي ده ــش  بپاي ــه  بوس روي،  ــش  ــش دهيپي ــه ثناي ــس ك ــان پ ــه كن لاي

Papini .1 وي قبل از وفات كتابي نوشت كه عنوانش «شيطان» است و كليسا آنرا محكوم ساخت و براي راقم اين 
سطور ماية تعجب گرديد كه مغز آن كتاب را در «صحراي محشر» پيش از نويسندة ايطاليائي آورده بودم.
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ــرون ــر ب ــش آوري از س ــه اي پي ــع در درونرقع ــرص و طم ــم ازح ــد رق ص
ــز گري در  ــت  طلب ــان  زب ز  ــرده تيزاو  ــع ك ــدان طم ــو دن ــرص ت ح
ــو ــام ت ــع خ ــان از طم ــوخت جه ــوس ت ــرام  اب از  ــد  آم ــان  بج ــق  خل
ــر گي ــرام  اب ــم  ك و  ــاج  لج ــرك  ــرت گي آرام  ــه  دغدغ از  دم  دو  ــك  ي

عاقبت الامر جامي پس از آن همه مدح و ذم دربارة شعر و شاعري در توصيه به فرزندش چنين ميفرمايد 
و رويهمرفته او را از شاعري بر حذر ميدارد.
ــت ــيار اس ــر كم فضل و ادب بس ــت13عم ــرا ناچار اس ــن كه ت ــب آن ك كس
ــش ــعر و فن ــخن و ش ــم س ــخنشمي نگوي س از  ــان  زب ــاد  ب ــش  غم ــه  ك
ــر ازو ــب ت ــن ل ــر مك ــود بح ــر ب ازوگ گــوهــر  مطلب  كــان  ورشـــود 
ــت ــر پرهنر اس ــي كن ه ــه خال ــت14كيس ــش هر ديده وراس ــل كوري ك مي
را ــه  هندس ــن  اي ــن  مك دل  ــم  رارق ــه  وسوس ــن  اي ــده  م ــر  بخاط رو، 

- (قسمت دوم)-
ــاخته و ميخواهد از آن راه نان  ــغل و پيشة خود س ــرائي را ش ــاعري كه قصيده س مخلص كلام آنكه ش
بخورد و به ثروت  وشهرت و مقام برسد و اين كيفيات را بر عوالم فني و هنري مقدم ميدارد و حتي هنر را 
ــاس نمايد كه با شعر سخيف و سست و زشت و عاري از هنر  ــيلة دريوزگي قرار ميدهد و احياناً اگر احس وس
بهتر ميتواند نان بدست بياورد بدان سان شعر خواهد ساخت و بصراحت ميگويد «سخنم تلخ نخواهي دهنم 

شيرين كن» و بقول حكيم طوس «يا كلامي كه باو نسبت داده اند».
كه شاعر چو رنجد بگويد هجا                        بماند هجا تا قيامت بجا- (ولي آسمان را نمي لرزاند).

ــت كه اگر ممدوح سركيسه را شل نكند شاعر عنان زبان را شل خواهد كرد و بناي بدگوئي را  ــكار اس آش
ــزار هجو و بهتان و لغت و ژاژخائي  ــت و ممدوحي را كه تا ديروز ولي  نعمت او بوده و در لجن ــد گذاش خواه
ــانيد. مگر عثمان مختاري دربارة اثير مرد بيچاره اي كه لابدّ دستش بدهانش ميرسيده و ضمناً  خواهد كش

از نعمت باصره هم محروم بوده است نگفته:
را ــر  اثي ــور  ك ــم  گفت ــر  خطي ــعر  ــمش ــان نيافت ــك درم احس ــن از و بي ليك
ــي آب و نان باد ــي زن ب ــمآن كور روپس ــان نيافت ــدح وي و ن ــد بم ــم ش كآب

ــتمر  ــت و حتي تا دورة قاجاريه دنبالة مس ــدت خود نكاس بدبختانه اين طرز كار به مرور قرون هم از ش
داشت در كتابهاي تاريخ مي خوانيم كه وقتي نادر به خيال سلطنت افتاد و بزرگان را گرد آورد كه براي ايران 
پادشاهي اختيار نمايند يك تن از حضّار گفت، همين طهماسبقلي خان شايستة تخت و تاج است و شخصي 
از حضار كه بقول صاحب (رستم التواريخ) نكته دان و صاحب موزون [و فهم و انصاف] بود از آن ميان آهي 
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از دل بر كشيده و گفت اي صاحبان دانش و بينش:
ــع طم ــان  ج از  و  ــال  م از  ــد  ــع»ببري ــاوق ــي م ــر ف ــي ــخ «لاخ ــاري ــت ب

(كه چنانكه ميدانيد همين «لاخيرفي ماوقع» ماده تاريخ به سلطنت رسيدن نادرشاه افشار است).
«عاليجاه طهماسبقلي خان مكالمات ايشان را شنيده از پس ديوار و ايشان را احضار فرموده و عالي جناب 
ــرافراز نمود و آن شخص  ــلطنت نادربود] بخلعت گرانمايه س ميرزا رحيم شيخ الاسـلام را [كه طرفدار س
ــؤال فرمود كه اي  ــخص موزون س بيهوده گو را فرمود طناب بحلقش افكندند و او را خفه نمودند و از آن ش

خانه خراب بي انصاف توچه گفتي، آنچه گفتي يك بار ديگر بگو. عرض نمود:
بريدند شاهان ز شاهي طمع        بتاريخ الخير في ماوقع- (كه باز ماده تاريخ درستي است).

و آن شاعر را هم، به خلعت و انعام مفتخر فرمود».
مطلب درست بر راقم اين سطور معلوم و روشن نگرديد و احتياج به مراجعة كتابهاي تاريخ دارد كه فعلاً 
مقدور نيست و ظاهراً قضيه از اين قرار بوده است كه پيش از آنكه آن شاعر را طناب بحلقش بيفكند و خفه 
ــاعر، هم فوراً تغيير  ــرف خطاب و عتاب قرار داده و باو گفته «اي خانه خراب توچه گفتي» و ش ــد او را ط كن
ــته  ــت كه در آن موقع تغيير عقيده ندهد مگر آنكه مقام اولياءاالله و انبيا و امامان را داش عقيده داده (و كيس

باشد) و مرتجلاً خلاف نظر خود را در بيت ديگري بهمان وزن و قافيه تحويل داده است.
از دوران گذشته مي گذريم ولي قاآني كه شايد بتوان او را از لحاظ قدرت در لفظ و شاعري، شاعر بزرگ 
ــه)  ــخصي و عمق انديش ــخنوري (نه از نظر كردار و حيثيات ش ــمار آورد و او را از حيث س عهد خودمان بش
ويكتورهوگوي ايران خوانده اند چنانكه ميدانيم پس از بشهادت رسيدن قائم مقام و بروي كار آمدن اميركبير 

در ضمن آن قصيدة غرّا نگفته:
ــابجاي ظالمي شقي نشسته عادلي تقي ــد افتخاره ــي كنن ــان متّق ــه مومن ك

ــاعر نان را به نرخ روز ميخورده و  ــاني بوده اند كه مانند خود ش ولابد اين مومنان متقي از همان زمره كس
چنين ناني را بر هر نام و آبروئي ترجيح ميداده اند.

بخاطر دارم هنگامي كه در برلن در سفارت ايران كاري داشتم روزي نامه اي بسفارت رسيد. نويسنده آن 
ــهرهاي آلمان بتحصيل علم طبابت مشغول بود و طبع شعري هم داشت  جواني بود ايراني كه در يكي از ش
ــعر نداشته  باشد. موقعي بود كه احمدشاه قاجار ايران را ترك گفته به پاريس  ــت كه طبع ش و كدام ايراني اس
آمده بود و كسي هنوز نميدانست كه آيا باز به ايران بر خواهد گشت و يا از سلطنت مخلوع خواهد گرديد. آن 
دانشجوي شاعر پيشه باميد آنكه از طرف دولت ايران كمكي باو برسد شعر دور و دراز قصيده مانندي ساخته 
بود و به سفارت فرستاده بود كه با توصيه اي از طرف سفارت به مقامات مربوط به طهران  ارسال گردد. وي 
ــته و نوشته بود كه اگر تا موقعي كه اين شعر را به  ــفيد و خالي گذاش در بعضي از ابيات جاي يك كلمه را س
ــلطنت با احمدشاه است كلمة «احمد» را در آن جاهاي خالي بگذاريد و اگر احياناً  ــتيد هنوز س طهران ميفرس
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سردار سپه رضاخان پهلوي جانشين احمدشاه شده است كلمة «رضا» را در آنجا بنويسيد. من شخصاً شايد 
ايرادي بر اين جوان وارد نسازم ولي مقصود اين است كه اساس قصيده (در نزد قصيده سرايان نامي گذاشته  
ما) بر مدح و ثناي بي جا و بي اندازه و تملق و مبالغه افراطي نهاده شده بود و از فحواي كلام قصيده ساز كه 
آن همه از جود و سخا وكرم و عطا بخشش ممدوح ميراند كه همه ميدانيم و محتاج به بيان و تفصيل نيست 
آشكار است كه منظور شاعر قبل از  همه اخذ صله و انعام و در حقيقت كلاشي و مفتخواري است (البته اين 
ــاعر مي كوشد كه بوسيله همان مدايح آبدار ممدوح خود را اولو به لئامت و  ــتثناهائي  هم دارد ) و ش قاعده اس
ــه اندر چهار باشد به شل كردن در كيسة جود و فتوت باز دارد و  ــهور و كفش نه اندر نه و س ــت  هم مش خسّ
بس و در واقع براي رسيدن به نان از ريختن آبرو بيمي ندارد و قصيده  پلي است براي گذر نمودن از آبرو.

ــم زين العابدين مؤتمن1  ــي» بقل ــعر و ادب فارس ــودمند محققانه «ش ــارة اين نوع قصايد در كتاب س درب
ــله مضامين يكنواخت و بارد و غيرمنطقي و بي روح و مبالغه  ميخوانيم كه اين قصيد ها «متضمن يك سلس

آميز» ميباشد و باز در همان كتاب (شايد قدري به اطناب) چنين آمده است:
«وقتي شخص قصيدة مدحيّه اي را مطالعه ميكنند.... چنين مي پندارد كه شاعر به ستايش بالاترين نمونة 
كمال و برجسته ترين2 فرد جامعة انساني پرداخته و كسي را ستوده كه بزيور عالي ترين ملكات فاضلة اخلاقي 
ــت و در همة جهان از لحاظ شجاعت و سخاوت و همّت و  ــته اس و فضائل و كمالات صوري و معنوي آراس
جوانمردي و بزرگواري و عزّت و جلال و مناعت و علم و حلم و تقوي و عظمت و اقتدار نظير و تالي ندارد. 
ــراره اي از قهر و  ــام و دوزخ ش كوه نايب حلم و دريا خازن جود و جهان پروردة اصطناع و فلك دروازة احتش
ــعدونحس ايام موقوف مهر وكين و فلك متابع فرمان و جهان مسخر احكام و  ــت كنايه اي از لطف و س بهش
ــتوفي ديوان  گردش افلاك مطيع و خواجه اجرام غلام و ناهيد مطرب بزه گاه و بهرام حاجب درگاه و تيرمس
ــخنراني و زبانداري ....  ــواران ميدان س ــت... اين يكّه تازان عرصة لفظ بازي و دروغ پردازي و چابك س اوس
ــمان و حقي را باطل و باطلي را حق جلوه ميدادند... و در تعظيم تجليل  گاهي كاهي را كوه و موئي را ريس

ممدوح از هيچ اغراق و مبالغه اي دريغ نمي كردند...».
ــم فكاهي نويس با قدرت و  ــلاّ نصرالدّين» را بقل ــيار خواندني «دفاع از م ــات اخير كتاب بس ــن اوق در اي
قريحه آقاي ابوالقاسم پاينده (چاپ مجلة وحيد، طهران. 1348) ميخواندم. نويسنده  اگر گاهي دچار اطناب3 

1. «شعر ادب فارسي» تاليف نگارش زين العابدين مؤتمن (برندة جايزه شاهنشاهي)، طهران، 1332 شمسي. (چاپ 
دوم در 1346ش).

2. سابقاً خيال كرده بودم كه اين كلمة « برجسته» ترجمة تحت اللفظي  كلمة فرانسوي (سايان) saillaut است 
ولي بعداً آنرا در نگارشات ارباب قلم دروة قاجاريه هم ديدم و با آنهمه نميدانم آيا قديمي و خودماني است و يا از 
زبانهاي فرنگي در زبان فارسي آمده است. امروز بكلي متداول گرديده حق آب و گل پيدا كرده و شايد ديگر نتوان 
آنرا مورد بحث قرار داد. در «برهان قاطع» نيامده ولي در «فرهنگ فارسي» دكتر معين آمده و اشاره اي نشده است 

كه مستحدت و از كلمات وارده است.
3. اطناب و لو ممّل،  هم نباشد (چنانكه در كتاب نامبرده در بالا نيست) رويهم رفته نمي تواند مطلوب باشد و ممكن 
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ــت باز  هم دلنشين تر مي گرديد. مطالب را چنانكه شايد و بايد حلاّجي فرموده و  ــته[اش] اس نمي گرديد نوش
معايبي را بخوبي مجّسم ساخته است و افسوس كه در حق يونانيان بي لطفي روا داشته است و بايد اميدوار 
بود كه صرف از طريق طنز و شوخي است والاّ وطن پرستي در نظر انصاف اگر به اين درجه و شدّت برسد 
ــد. پاينده در كتاب نامبرده (در صفحة 17) شرح بسيار زبانداري  ــند نباش ــن و دنيا پس ــايد چندان مستحس ش
دربارة شعراي درباري سلطان محمود غزنوي دارد كه از قضاوتي درست و استوار (هرچند قدرتي تند) حكايت 
ميكند. خطاب نويسنده به آن شاعران است و ضمناً اوصافي هم براي ممدوح آنها بيان فرموده كه هرچند از 
ــت ولي ممكن است با طبع استبداد پرست بعضي از خوانندگان سازگار نباشد. چنين  طريق صواب بدور نيس

نوشته است: 
ــتان ، اين محمود  «اين ترك درنده خوي بي آبرو، اين غارتگر طماع و بيرحم، اين چنگيز موهش هندوس
ــم، ديوانة غلامباره را كه نزديك بيست سال ابوالهول هندوان كم آزار بود  آبله روي تنك ريش و تنگ چش
... بي ريش بدنام، رسواي هرزه [شما] او را نمونة شرف و مردمي و بزرگي كرده ايد. شاعران سفله منش دروغ 

پرداز از اين زن بدلي گرگ غزنه را به صفا و ظرافت طبع تا حدود فرشتگان بالا برديد....».
دنبالة داوري دربارة قصيده سرايان: - مخلص كلام آنكه قصيده سرايان قديمي ما  عموماً،  اهل حلق 
ــتغنا و عزت نفس وبي اعتنائي بمال و مقام دم مي زده و به ديگران  و دلق و جلق بوده اند هرچند گاهي از اس

توصيه مي نموده اند چه بسا در حقيقت مصداق كلامي سعدي بوده اند كه:
ــد ــوزن ــا بـــمـــردم آم ــي ـــرك دن ــدت افزاين ــه  غل و  ــيم  س ــتن  خويش

ــده اند) و وانمود نمي كردند  و  بي خبربوده اند (ويا خود را به تجاهل و تغافل مي زده واعظ غير متعظ مي ش
كه نميدانند كه:

دان ــير  تفس ــرد  م ــد  ميكن ــان  ــانزي بن ــد  ميفروش ادب  و  ــم  عل ــه  ك

طالب آملي  هم از شعراي خطة مازندران است و ديوان قطور و ضخيمش باز به همت بيكران وسعي بليغ 
ــيده است1 و الحق شاعر شيرين زبان و پر لطف و ملاحتي است و مضامين  ــهاب بچاپ رس آقاي طاهري ش
ــخن  ــش ممدوح خود س ــيار دارد. وي نيز هر چند در قصايد خود بصد زبان از جود و بخش ــند بس بكرو دلپس
رانده و بطور غيرمستقيم دست طلبش دراز بوده است و پل ها ساخته تا از آبروي خود بگذرد با اينهمه اشعار 

بسياري دارد كه همه از بي نيازي و استغناي طبع سخن مي راند چنانكه في المثل گفته:

است بصورت پرگوئي درآيد و من افسوس دارم كه خودم هم گاهي يقة خود را از چنگ اين بلية مبرم نميتوانم 
رها سازم.

1. آقاي طاهري شهاب در انتشار اين ديوان مهم خدمت شاياني بزبان و ادبيات ما نموده اند و يك شاعر بسيار شيرين 
زبان و خواندني را معرفي فرموده اند كه در گلزار ادب، گل بسيار معطر ودلنشيني است و از خداوند عمر و توفيق 

مي طلبم كه شرحي دربارة آن بنويسم (تمام ديوان را بدقت خوانده و يادداشتهائي برداشته ام)
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ــارد در نظر ــزم ادوار ن ــوج قل ــار م چنين استغنا زند چون همت من برجبينچ
ــر آز و هوس تازان روندم در ركاب ــن رام تجرّد چون كشم در زير زينلنگ توس

ــنائي را هم مي بينيم كه پس از  ــاعر و حكيم بزرگواري چون س طالب آملي جاي خود دارد ولي حتّي ش
سرودن ابياتي از اين نوع (آن هم به قيد سوگند) در خطاب به ممدوح:

ــم ــا ه ــرد زن و زر و ج ــه م ــن ن ــمم ــوا ه ــر خ ــم و گ ــر كن ــدا اگ ــه خ ب
ــم  جان ز  ــي  نه ــي  توتاج ــتانمور  نس ــاج  ت ــه  ك ــو  ت ــر  بس
ــوي گ ــت  مدح ــع  طم ــر  به ــوم  ــوينب ــن ج ــز از م ــي زمن، ج ــن نياب اي

و في الفور و تقريباً بلافاصله باز خطاب به همان ممدوح ميفرمايد:
ــم  چكن ــا،  ثن ــرا  ت ــر  گ ــم  ــمنكن چكن ــا  به ــرده ام  ك ــود  كارخ
ــم ه ــا  ش از  ــه  ك ــي ام  موس ــادر  ــمم خواه ــا  به ــود  خ ــد  فرزن ــير  ش
ــز چي ــرد  پذي ــم  ك ــند  خرس ــرد  ــزم ــرد، خي ــد نگي ــير ش ــون س ــير چ ش

كه باز طلب را ميرساند و باز زبان  همان احتياجي است كه گفتيم. شيران را كند رو به مزاج. خدا را شكر 
ــرائي در مملكت ما بصورت بهتري درآمده و قصيده  ــروطيت قصيده س كه رفته رفته و بخصوص پس از مش
ــرايان در مدح آزادي و دانش و آدميت و فضايل و ملكات ديگر انساني و يا در توصيف زيبائيهاي طبيعت  س
و ستايش عشق و دوستي به آزمايش و دانش طبع پرداختند و هر چند باز بهمان طرز و سبك متقدّمين كار 
ــال ادب نگاشتند و اما رويهمرفته به قصيده طروات و  ــتان كهنس كردند و ميتوان گفت نهال تازه اي در بوس
ــي خدمتي انجام داده اند كه خالي از اهميت نيست.1 در هر  ــيدند و به زبان و ادبيات فارس جواني تازه اي بخش
صورت اگر ما دربارة قصيده سرايان قديم سه نكته را از مدنظر دور بداريم بي انصافي كرده ايم. اوّل آنكه آنها 
ــته است. دوم  ــته اند كه اوضاع و احوالش با عهد و دورة ما تفاوت كلي ميداش در عصر و دوره اي نيز مي زيس
ــرايان خدمت بزرگي بزبان فارسي كرده اند كه بغايت گرانبهاست. سوم آنكه در خلال  آنكه همين قصيده س
ــياري دربارة تاريخ آن دوره و معلومات و نكات زيادي راجع باوضاع اجتماعي  همين قصيده ها اطلاعات بس
ــيار دارد. در اينجا فعلاً بهمان نكتة اول  ــت ميآيد كه آن نيز ارزش بس ــوم و عادات مردم آن عهد بدس و رس
ــرار خواهيم داد. پس ميگوئيم كه  ــة ديگر را در صفحات ديگر اين گفتار مورد بحث ق ــم و دو نكت مي پردازي

1. نگارنده هر وقت در مجله هائي كه از ايران ميرسد قصيده هاي غراي دكتر نصرة االله كاسمي را ميخوانم تعجب 
ميكنم كه در اين زمان شاعري كه شغل و كارش هم طبابت است بتواند اين نوع قصيده بسازد كه بدون آنكه معايب 
قصيده هاي دوره هاي سابق را داشته باشد نه تنها از محسنات آنها از لحاظ و فصاحت و انسجام خالي نيست بلكه 

مبلغي هم بر آن محسنات ميافزايد از نظر مضمون و بدايع لفظ و معني.



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1033

مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

ــته اند كه اوضاع و احوالش با عهد و زمان ما تفاوت كلي  ــرايان ما در عهد و دوره اي نيز مي زيس قصيده س
ــته و اين تفاوت باندازه ايست كه امروز فهميدن و درك و تجسم ساختن آن براي ما كار آساني نيست.  داش
ــهل و سادة ما در  ــت كه داوري س دنياي ديگري بوده و از لحاظ متعدد داراي كيفيات و خصوصياتي بوده اس
حق آن نمي تواند مبني بر اساس درست و استواري باشد. حكيم مشهور فرانسوي پاسكال (1623 – 1662 
ــتگان و اقوام گوناگون جهان سخنان بلندي دارد كه معروف تر  ميلادي) دربارة اختلاف اخلاق و اطوار گذش
ــد و از آن جمله گفته است كه گناه و معصيت كبيره و حتي جنايتي  ــت كه محتاج به نقل و تذكر باش از آنس
نيست كه مردمي از مردم روزگار در روزگاران گذشته و حتي زمان حاضر مرتكب آن نبوده و نباشند و نه تنها 
آنرا جايز  بلكه گاهي مستحب و ثواب نشمارند چنانكه في المثل اگر قتل و دزدي و اكل ميته و دفن نفوس 
ــالخورده و پير وحتي مزاوجت و همخوابگي با محارم يعني خواهر و  ــاختن پدر و مادر س معصوم و مقتول س
ــر ارتكاب اين اعمال را در زماني از  ــادر را در مدنظر آوريم خواهم ديد كه گروهي از بني نوع بش ــر و م دخت
ــته اند. اين نظر مقرون  ازمنه كاملاً جايز و حتي گاهي انجام وظيفه وجداني وملي و مذهبي و قومي ميدانس
ــده و جاي انكار نيست. با اين وصف جاي ترديد نيست كه  ــت و مكرر در كتابها آمده و نقل ش به حقيقت اس

ايراد گرفتن به قصيده سرايان مهم هم زياد منصفانه نخواهد بود.
ــزرگان نبوده اند و بصد زبان از بخت ناهموار و طالع  ــمندان كه همواره مورد اعتنا و توجه ب ــلا و دانش فض

ناسازگار و روزگار غدار و فلك كجرفتار ناليده اند و با سخناني ازين قبيل
ــام مراد ــد زم ــادان ده ــردم ن ــك بم تو اهل دانش و فضلي، همين گناهت بسفل
ــربت زگلاب و قند است ــر مي بينمابلهان را همه ش ــون جگ ــا همه از خ ــوت دان ق
ــاز مي ماند زمنگرچه فرهادم بتلخي جان برآيد حيف نيست ــيرين ب بس حكايتهاي ش
چرا بايد گشودن كف به پيش قطره دريا رابزرگان را فلك محتاج خردان ميكند ورنه

يا بقول شادروان رهي معيري كه درهمين اواخر دل دوستانش را سوزانيد و رفت:
ــاب را ارزان دهدگر فلك نشناخت قدر ما رهي عيبش مكن ــر ناي ــف گوه ــه از ك ابل

و يا بقول دوست گرامي خودمان آقاي طاهري شهاب:
ــنگ ــر ارباب هنر س ــك ار بر س ــارد فل ــنگب ــدر گهر س ــكند ق ــد ش ــز نتوان هرگ

ــليت خاطر آرزده1 در بوتة پندار افيوني  ــته اند چنانكه ميتوان گفت كه براي تس دل خود را خوش ميداش
ــد. نظاير اين قبيل شكوه ها در ادبيات ما  ــايد جز (دلخوشكنك) نام ديگري سزاوار آن نباش ــاخته اند كه ش س

1. در يغم آمده كه دو بيت ذيل را كه اثر طبع مرحوم علي اشتري است و بطرز بس مؤثري ساخته شده در اينجا 
نياورم: 
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ــت و همه از احوال شاعران حكايت ميكند و بايد خدا را شكر نمود كه لامحاله عدة معدودي ازين  ــيار اس بس
قاعده بيرون بوده اند و بمقام و ثروت و اعتبار رسيده بوده اند كه شايسته آنها بود.

شمه اي دربارة ممدوحان: - وآنگهي ما نبايد فراموش نمائيم كه قصيده سرايان ما چه بسا با بزرگان و 
گردنكشايي سروكار ميداشته و مدّاح آنها بوده اند كه صد يك فضل و فهم و ذوق آن شاعران را نميداشته اند 
و عموماً از فهميدن معاني و مضامين و دقايق شاعري عاجز بوده اند و مشاغل حكومتي و رزم و بزم و عيش 
و نوش و شكار و دوستيها و دشمنيها مانع بوده  است كه با دقت و احترام لازم به قصايد دور و دراز گوش فرا 
دارند و چه بسا با يك دو آفرين و مرحباي قالبي دل مدّاح را خوش ميداشته، بند كيسه صله را بآساني شل 
نمي كرده اند. بديهي است كه گاهي شاعر ملول و چركين دل مي گرديده و ناراضي از مجلس بيرون ميرفته 
ــت اگر جلو زبان خود را نمي توانسته است بگيرد (بخصوص در غياب و پشت سر)  ــت و جاي تعجب نيس اس
ــگاه  ــاخته بعرض پيش ــت و يكي را چند برابر س و چنانكه ميدانيم در اين نوع محيط خبرچين و نمّام كم نيس
ــدن و حتي مطرود و مردود و زنداني  ــر وچه بسا مغضوب ش ــانده اند و موجبات زحمت و دردس اقدس ميرس
ــدن شاعر بيچاره را فراهم مي ساخته اند. مگر همه نميدانيم كه در تذكره ها ابياتي به بعضي از سلاطين و  ش
امراي مغول و ترك و تاتار و تركمن نسبت داده اند. راقم اين سطور كه با خط و ربط و سواد و املا و انشاي 
ــت قبول نمايد كه ابياتي كه باو نسبت  ــته اس ــنائي دارد هرگز نتوانس ناصرالدينشـاه قاجار كم و بيش آش

ميدهند ساختة خود او باشد.
فرانسويها مثلي دارند و مي گويند «سرمايه دار بآدم پولدار بميل قرض ميدهد». از بعضي شعراي درباري 
هم بعيد  نيست كه ابيات ساختة خود را به پادشاهان نسبت بدهند و آنها هم زير سبيلي قبول كنند و بروي 
ــازند و كار بجائي برسد كه بر خود  ــجل س بزرگواري خود نياوردند و درباريان چلتاق هم با به به و آفرين مس
ــت چه بسا ديده شده است كه بعضي از هموطنان ما با  ــتبه گردد. چيزي كه هس ــلطان و امير هم امر مش س
ــاخته اند و از نيرو از دايرة امكان هم بيرون نيست كه گاهي واقعاً  ــعار خوبي س ــوادي ابيات و اش وجود كم س
سلاطين و اميران كم سواد هم ابيات خوبي ساخته باشند. همه ميدانيم كه خواجه حافظ با پادشاهي روشن 
ضمير چون شـاه شـجاع نشست و برخاست و حتي شايد دوستي داشت و در مدح او غزلهاي شيوائي دارد 
كه همه از لطف و ذوق اين پادشاهي كه خود نيز از طبع شعري بي بهره نبوده است حكايت ميكند ولي ضمناً 
تاريخ به ما مي گويد كه همين شاه شجاع چشم پدر و چشم پسر خود را كور كرد و براي خاطر زن بيوة زيبا 
ــليطه و جميله» خوانده اند با برادر خود شاه محمود كه او نيز  ــوائي كه در تاريخ او را «ضعيفه اي س و پرعش
ــياري از جوانان ايران در آن  ــتيز و خونريزي پرداخت و جوانان بس در دام همان زن افتاده بود به جنگ و س
گيرودار بخاك افتادند. نوشته اند كه همين شاه شجاع قبل از رسيدن به تخت و تاج روزي از پدر خود محمد 

كشت را  ما  بندگي  خلق  خدمت  كشتدر  را  ما  دوندگي  نــان  پي  نــدر  و 
خلق محنت  هم  و  روزگار  محنت  كشتهم  را  ما  زندگي  كه  بيا  مرگ  اي 
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ــلطنت او را هم چشيده بود پرسيد كه پدرجان آيا  ــلة آل مظفر كه خواجه حافظ تلخي دورة س مظفر سرسلس
ــربريده اي. پدر اندكي در فكر فرورفت و سپس سربرآورده گفت نه هزار نفر را  ــت خودت هزار نفر را س بدس

سرنبريده ام ولي به هشتصد ميرسد.1
ــلاطيني در نظر آورد تا بتوان تصديق  ــعرائي چون حافظ را در درگاه چنين اميران و س حالا بايد روزگار ش
ــخط و غضب  ــتايش راه ديگري براي نجات از س ــاعر به جز مدح و ثنا و اغراق و مبالغه در س نمود كه آيا ش
ــد و آيا اگر ما بجاي او بوديم بطرز  ــته است داشته باش ــنگي نمردن ميتوانس و زنداني و قتل و ضمناً از گرس

ديگري رفتار ميكرديم يا نه.
لابد جان حكيم بزرگي چون سنائي از زور بيچارگي بلب رسيده بوده است كه ميفرمايد:

ــي زندگان ــن  چني از  ــم  حكي اي  ــر  ــيبمي بمان ــردي  م ــو  چ ــي  زندگان ــن  كزي
ــدارد ــذت ن ــچ ل ــود هي ــرگ خ ــر م ــياگ جاودان ــد  ده ــي  رهائ را  ــس  ك ــه  ن
ــان قلتبان از  ــت  نيس ــان  قلتب ــر  قلتبانياگ از  ـــت  اس قــلــتــبــان  ـــر  اگ

ــته موثر و  ــه مقصود بر علم و كمال مقدم داش ــخرگي را براي نيل ب ــاني حتي مطربي و مس ــن كس چني
مجرب تر توصيه مي كرده اند و براي رهائي از فقرو تنگدستي و گمنامي كه چه بسا آنها را هدف جفا و ستم 
ــت خواهي نخواهي درصدد  ديگران و مورد اهانت و تحقير ارباب قدرت و صاحبان زر و زور قرار ميداده اس
ــه مقصود به هر دري مي زده اند  ــاه و وزير و امير بر مي آمده اند و براي نيل ب ــان و ش تقرب بدرگاه گردنكش
وبديهي است كه براي كسي كه فضل و كمال دارد و از طبع شعر هم محروم نيست قصيده سازي آسانترين 
و كوتاهترين راه است براي رسيدن به آرزو. درست است كه سلاطين و بزرگان گاهي دهان قصيده  سرائي 
ــتي و بي خبري) ولي رويهم  رفته چندان اعتنائي به آنها  ــاخته اند (لابد بيشتر در موقع مس را پر از گوهر ميس
نداشته و عموماً يك نفر قلدر سبيل كلفت شمشيرزن را بر آنها مقدم مي شمرده اند و حتي گاهي باندك سوء 
ظني و يا به تصور باطلي آنها را مورد عتاب و خطاب و قهر و خشم و غضب قرار داده تبعيد ميكرده و حتي 

گاهي روزها و ماهها و سالها به زندان مي انداخته اند. 
ــاعري چون رشيد و طواط معروف است و ميدانيم كه  ــتان بي اعتنائي (يا كم اعتنائي) سلطان به ش داس
ــانيده اند رنجيده خاطر بوده و سر  ــت ديگران مي نش ــلطان او را در ذيل صف نعال زيردس چون در مجلس س

انجام خطاب بپادشاه ناله اش بلند ميشود كه: 
ــال ــه دور فلك در هزار س ــها ك ــد هنرداني ش ــد بص ــه اي ننماي ــن يگان ــون م چ
ــاني ام ــت هركس وناكس نش ــن اينقدرگر زيردس ــم م ــت بدان ــه ايس ــا دقيق اينج

1. براي تفصيل بيشتري دربارة اين قضايا مراجعه شود بمقاله بسيار ممتاز آقاي باستاتي پاريزي كه الحق در طرز 
تحقيقات تاريخي طرز و اسلوب بسيار آموزنده و حكمت آميز دلپسندي ابتكار فرموده كه گمان نميرود در گذشته 

و حال نظيري داشته باشد.
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ــت مجلس تو و در بحر بي خلاف ــر زبربحر اس ــاك ب ــد و خاش ــر باش ــه زي ــو ب لول

ــعر و  ــيار عالي برطرف كه خدا ميداند  از دقايق ش ــدوار بود كه معني و مفهوم اين مضمون بس ــد امي باي
شاعري تا به چه  اندازه مطلع و آگاه بوده مستور و مجهول نمانده باشد.

چنانكه گذشت شعراي ما عموماً فقير و تهيدست بوده اند (باسثتناي معدودي و المعدود كالمعدوم) و اشاره 
بدين معني در آثار آنها بسيار است. ظهير فاريابي شاعر بزرگي بوده است چنانكه در حق ديوانش گفته اند:

ــي ــاب ـــار ي ـــرف بــيــابــيديـــــــوان ظـــهـــي ــــر  اگ ـــــدزد  ب مـــكّـــه  در 

اكنون ببينيم جامي در حق او چگونه سخن رانده است. فرموده:
ــراي ــدح نغمه س ــه م ــر آن ب ــو ظهي ــايك پ ــه  ت ــك  فل ــي  كرس ــه  ن ــرده  ك
ــــاب مــمــدوحــش ــد رك ــوس ــب ـــا ب مفتوحشت رزق  ـــــواب  اب ــــردد  گ
ــي او ــوس ــل ــاپ ـــز حــديــث ركــــاب بــوســي اونــيــســت اكــنــون زچ ج

ــأله  ــروع به مس ــه نكته اي كه در آغاز ش نكتة دوم و سـوم دربارة قصيده: - در اينجا نكتة اول از س
ــاره رفت پايان يافته و دو نكتة ديگر را نيز در صفحات بعد به عرض خواهد رسانيد.  ــرائي بدان اش قصيده س
ــون حافظ به حكم اوضاع و احوال زمان و در  ــر آنكه جائي كه چ ــرض از آن همه طول و تفصيل و دردس غ
تحت فشار و سيطرة مضايق دوران در مقابل قصيده سازي و مداحي از راه اضطرار سر فرود آورد، از ديگران 
چه بايد توقع داشت كه از لحاظ اخلاقي و ملكات و روحي و معنوي داراي چنان مقام و منزلتي هم نبودند. 
ــماتت نبايد قرارداد. آيا نبايد قبول نمود كه  آيا انصاف حكم نميكند كه آنان را چندان هم مورد ملامت و ش
آئينه اي كه دست قضا وقدر ما را چون طوطي در پس آن قرار داده است آئينه عجايبي است و هر روز و هر 
ــمان ميرساند كه چون و چرا بردار نيست.ضمناً چون ميترسم در مقام  ــاعت اوامر واجب الاطاعه اي بگو ش س
ــيراز گستاخي و بي ادبي را بخود از حد اندازه بيشتر اجازه داده باشم با  اين كلام خود او  ــان الغيب ش رفع لس

پوزش ميطلبم و چشم عفو و گذشت دارم:
ــان اي كريم عيب پوش ــن دليريها كه من در كنج خلوت ميكنمديدة بد بين بپوش زي

ــمتي از مقالة  ــد» وظيفه خود ميدانم تذكر بدهم كه قس ــكرنعمت نعمتت افزون كن ــا بحكم «ش در اينج
حاضر كه با خواجه حافظ ارتباط دارد با كمك بسيار گرانبهاي «ديوان خواجه حافظ شيرازي» كه با تصحيح 
وحواشي مفيد و روشن كننده و سه مقدمه (يكي از اين سه مقدمه بقلم توانا و موشكاف و عارفانه آقاي علي 
ــت اعلام تهيه گرديده كه بسعي و اهتمام و دقت هشيارانه  ــت) و تكمله و كشف الابيات و فهرس ــتي اس دش
ــيار زيبا و كامل و مرغوبي در طهران (چاپ دوم در دي ماه  ــيرازي بطرز بس ــم انجوي ش آقاي سيدابوالقاس
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ــيله چنين كتابي (و  ــان سپاسگزاري ميكنم كه بوس ــت و من با خلوص نيت از ايش ــار يافته اس 1324) انتش
علي الخصوص از بركت «كشف الابيات» آن كه ظاهراً نتيجة كار و همت بلند خود آقاي انجوي است و اي 
ــخص مصراع دوم بيتي را  ــف المصاريعي  هم بدان افزوده مي گرديد چون اغلب اتفاق ميافتد كه ش كاش كش
ــت غزلها بايد مقصود دست  ــت و تنها بمدد قافيه و فهرس مي جويد در حالي كه مصراع اول بر او مجهول اس
بيابد و كار آساني نيست و بحكم الاكرام بالاتمام اميد است كه در طريق بزرگداشت همشهري بزرگوار خود 

با افزون چنين فهرستي بر ارزش ديوان بسيار عالي و براستي بي نظير خود باز مبلغي بيفزايند).

- قسمت سوم -
اكنون برميگرديم به مبحث قصيده سرائي: - در صفحات پيش مذكور گرديد كه در زمينة قصيده 

سرائي سه نكته را نبايد از مدنظر دور داشت. 
ــته اند كه اوضاع و احوال آن با زمان ما تفاوت بسيار ميداشته  ــرايان ما زماني ميزيس اول: آنكه قصيده س

است و در اين باب مطالبي چند معروض افتاد كه با داستان مجلس عيش و بزم امير بپايان رسيد.
ــرايان در طول قرون  ــكر همين قصيده س ــيار گرانبهائي كه خدا را ش نكتة دوم: ارتباط دارد بخدمت بس
ــيم. كسي منكر نيست كه  ــگزار آنها باش ــي كرده اند و ما بايد بطور جاودان سپاس متمادي بزبان و ادب فارس
ــي و به شعر و نظم فارسي قدرت و ثروت و انسجام بسياري بخشيده اند كه  ــرايان بزبان فارس اين قصيده س
ــكوهي گرديده است كه نظير آن در سرتاسر دنيا  ــعر و ادب ما داراي فخامت و مقام و ش از بركت آن زبان ش
كمتر ديده ميشود و آثار قصيده سرايان ما حكم گنجينه بسيار گرانقدر و عظيم و مضبوطي را پيدا كرده است 
ــل به نسل مددكار كساني  ــد و پس از آنها (البته با آثار ادبي با ارزش ديگر) نس ــرماية معنوي ما ميباش كه س
گرديده است كه ميخواسته اند براي زبان فارسي كتاب و لغت و فرهنگ و دستور و عروض بنويسند و حتي 
ــت كه كتابهاي  ــبب اس ــت و بهمين س امروز هم بدون كمك آنها انجام اين نوع كارها تقريباً غيرمقدور اس
لغت معروف فارسي مملو است از ابيات شعرا و قصيده سرايان قديم ما كه به رسم شاهد و استناد بكار آمده 
است وآنگهي عموماً قسمت اول قصايد عبارت است از ابيات تغزلي و تشبيب بغايت نغز و زيبا كه چه بسا از 
مجالس دلپذير عيش و عشرت حكايت ميكند و اگر آنها را از ساير قسمتهاي اصلي قصايد هم جدا بسازيم 
و در يكجا جمع بياوريم بلاترديد بجاي خود نمونة بسيار دلفريب و گرانبهائي از شيواترين و طرب انگيزترين 

شعرفارسي خواهد بود. 
اما نكتة سوم: همين قصايد كه گاهي از زور مبالغه و تملق ممكن است ما را خسته و كسل و بيزار سازد 
از طرف ديگر (باز خدا را شكر) از لحاظ وقايع و حوادث مهم و اوضاع و احوال اجتماعي و فرهنگي و عوالم 
ــكري و همچنين رسوم و عادات مردم و آنچه امروز بنام «فولكلور»  ــوري و لش و كيفيات درباري و امور كش
ــده است مخزن گرانبهائي است و حتي گاهي پاره اي از قصايد و اشعار يكتا مأخذ و مدرك براي  مصطلح ش
قسمتي از اطلاعات ما دربارة زبانهاي گذشته بشمار ميآيد. اين نوع اطلاعات گذشته چه بسا در طي قصايد 
ــت مي يابيم كه بجاي  ــخنان حكمت آميز و كلامهاي پرمغز و معنايي دس ــتايش به س و در خلال مدح و س
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ــاري  ــيار دارد و ماية ارجمندي ادبيات ما گرديد و حتي پاره اي از آنها بصورت امثال و حكم س خود ارزش بس
ــير و سياحت در آفاق و انفس در يكي  ــت. آيا ابياتي ازين زمره كه در فوايد س ــده اس و جاري و ورد زبانها ش
ــرط آنكه معني و مفهوم  ــت بدان نميارزد كه در مدارس به جوانان ما ياد بدهند(بش از قصايد انوري آمده اس

آنرا بزبان ساده بآنها بفمانند) كه:
ــگاه بايد كرد ــردون ن ــرم خاك و بگ ــفربج ــت ز آرام و آن كجا ز س كه اين كجاس
ــتانه جاه ــت و آس ــرد اس ــي م ــفر مرّب ــتاد هنرس ــت و اوس ــال اس ــة م ــفر خزان س
ــود مردم ــش درون بي بها ب ــهر خوي ــود گوهربش ــا ب ــش درون بي به ــكان خوي ب

ــت (ولي زياد هم نيست) و اين  ــخنان در قصايد ما كم نيس و همه ميدانيم كه امثال و نظاير اين قبيل س
علاوه بر توصيفات بسيار غرّا و پر از لطف و فصاحتي است كه همين قصيده سرايان دربارة كيفيات طبيعت 
ــتان و گل و ريحان و مرغها و مجالس انس و عيش و  ــب و باغ گلس ــيدن ش از قبيل طلوع آفتاب و فرارس
ــقبازي و اسب سواري و جز آن نموده اند و زينت ادبيات منظوم فارسي گرديده است. افسوس  ــرت و عش عش
ــت داريم كه با همه  ــياري در دس ــت و ما قصايد بس كه مقدار اين نوع اطلاعات عموماً در قصايد زياد نيس
عرض و طول شايد در قبال مدح و ستايش كه استخوان بندي قصيده را تشكيل ميدهد از لحاظ اطلاعات 

مفيد بسيار فقير و كم مايه باشد.
شـعر فلكي و طرز سـبك آن: - در مقدمة ديوان فلكي بقلم آقاي طاهري شهاب شرح نسبتاً مفصلي 
ــعر شناس قديم و جديد نسبت به شعر فلكي منقول است. اين منقولات  ــمندان ش دربارة نظر عده اي از دانش
ــات او را خالي از تكلفي  ــي او را صاحب طبع و قاد گفته ولي مجموع ابي ــت. يك ــي خالي از تناقص نيس بكل
ندانسته است، ديگري بيان «شاعر نيكو ضمير» را «توأمان شكر وشير» تشخيص داده است. منقّد ديگري 
ــعري مسلمّ زمان بوده است». از دانشمندان زمان اخير يكي چنين  در حقش گفته كه «در صنايع و بدايع ش
ــبت بهم  زبانان خود بس ساده و روان» است و جنبة ابتكار در آن كم  ــعر فلكي نس اظهارنظر فرموده كه «ش
است اما سخنش شيرين و جذابّ و روان است». ديگري فرموده «فلكي گويندة نازك خيال و خوش عبارت 
بود و از سخن معقد منطق ... دوري ميگزيد و بسهولت كلام و رواني سخن متمايل بود». باز شخص فاضل 
ــتوده و معتقد است كه وي «هرگز بخود نباليده و ....  ــتن داري و عدم نازش» فلكي را س و با ذوقي «خويش
ــت ... و شعرش در رواني و بي تكلفي به مسعود سعدسلمان شباهتي  ــيار نپرداخته اس بخوش آمدگوئي بس
ــعر او نيست». بزرگي از بزرگان ادب در همين زمان اخير در ضمن شرح  ــتواري و متانت ش دارد هر چند باس
مفصل تري دربارة فلكي او را سخنگوئي نغز گفتار و نازك خيال» توصيف فرموده و در حقش گفته كه «در 
ــكان از عبارات نامعمول احتراز  ــي به اقران خود ننموده و در حد ام ــخن دور از ذهن عموم تأس ــلاق و س اغ
ــيار احتياج دارد كمتر آورده است» و نيز افزوده است كه «اشعار او تا  ــة بس كرده و افكاري كه بتأمل و انديش
حدي روان و از تكلفات ادبي بركنار است ... ولي باقتضاي سليقه و تربيت ادبي عهد خود از التزام رديفهاي 
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ــت» و سرانجام در پايان اين داوري چنين ميخوانيم «در اشعار  ــكل و پاره اي صنايع خودداري نكرده اس مش
ــيار است و نيز كنايات و تعبيرات بديع و نيك دارد و  فلكي موضوعات تازه وجود ندارد ولي مضامين تازه بس

پاره اي از افكار او خوب و دلپسند نيست».
جاي افسوس است كه خود آقاي طاهري شهاب كه در فن و شاعري مقام شافعي دارند ودر خطاب بيك 
نفر از دوستان شاعر خود (آقاي علي اكبر گلشن آزادي شاعر فحل معاصر خراسان و مديرنامة آزادي منطبعة 

مشهد) بحق فرموده اند:
ــنا) طبع گهر بار تو و شعر (شهاب) ــاكردن (گلش انش زر  ــك  كل ــد  باي را  دو  ــر  ه

ــايد و بايد بيان نفرموده اند و بدانچه رفت قناعت  ــان را دربارة شعر فلكي چنانكه ش ــخصي خودش نظر ش
ــيه (در صفحة 6 از مقدمه) دربارة دو فقره از كناياتي كه در شعر  ــم حاش ــت كه برس ورزيده اند و همينقدر اس
فلكي آمده است يكي را پسنديدة و نيك و دقيق دانسته و ديگري را «خلاف قانون مجاز و كنايه) دانسته اند 

و حق كاملاً با ايشان است جز اينكه شايد كنايه در بيت اول چندان هم دقت و رقتي نداشته باشد.
ــتم اظهار هر نوع نظر و  ــاعري ناشي محض و لرمابي هس ــعر وش ــت كه من نيز كه در كار ش بديهي اس
ــت كه رويهم  رفته رواني و لطف زيادي در  ــمارم اما همين قدر اس ــتاخي مي ش عقيده اي رادر اين زمينه گس
ــا خود را با صنايع لفظي كم مزه (و گاهي بي مزه) و باتكلفاتي روبرو  ــعار فلكي نديدم و بر عكس چه بس اش
ــير» نبود چنگي هم بدل نمي زد و اگر  هم روزي پسند خاطر كساني  ــكر وش يافتم كه بهيچوجه «توأمان ش
ــد. استاد فروزانفر در اشاره به حسبية فلكي (در  ــته باش بوده امروز ديگر نبايد طرفداران و هواخواهاني داش
صفحات 23 و 24 از ديوان) كه روان تر از ديگر اشعار اوست با طعن و طنز مليحي فرموده «فلكي در حبس 
ــت و پاي فكرش  ــاه زنجير صنايع و تكلفات ادبي را از دس ــروده كه گوئي پاي بند آهنين شروانش ابياتي س

برداشته» بوده است.
ــخن فلكي گفته اند «سخن  ــت ديدم كه درحق س پاره اي از مشـكلات ديوان فلكي : - چنانكه گذش
ــت». افسوس كه من هيچ ندان در ديوان اين شاعر شرواني شيريني و جذّابي و  ــيرين و جذاب و روان اس ش

رواني زيادي نيافتم و از كوتاهي فهم و ذوق خود پنداشتم.
ــت تا بتوان تصديق نمود كه كلمات منطق و تعبيرات  بفكر ناقص ما يك نظر به ديوان فلكي كافي اس
پيچيده در آنجا كم نيست و گمان ميرود كه بهمين جهت مقداري از ابيات و بخصوص كلمات عربي مشكل 
كه غالباً از تنگي قافيه بصورت قافيه درآمده است محتاج توضيح و تفسير است و جاي خوشبختي است كه 
ــريح فرموده اند اما باز هم  ــودمند خود بعضي ازين كلمات را معني و تش ــهاب در تعليقات س آقاي طاهري ش
كلماتي كه محتاج تفسير است و بدون معني باقي مانده بسيار است و نيز آنها را نفهميده گذشتم و رد شدم 
و بر بيسوادي خود لعنت فرستادم و دلم بحال خوانندگان بسيار ديگري هم سوخت كه مانند من نفهميده رد 
خواهند شد. آيا عيبي دارد اگرمن باب نمونه بپاره اي از اين كلمات در اينجا اشاره اي برود. آيا كلماتي از نوع 
ــي»، «باجناسي» در (صفحة 76) و «چاچله» (صفحه 63) و «اهراسي»،  ــي» ، «حكيم كيلاس «برف بولاس
«هرماسي» (صفحة 73) و كلمة «انفاسي» (صفحه74) و كلمات ديگري از همين نوع كه تنها برسم قافيه 
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در يك قصيده آمده است و امثال آن در ساير قصايد سي و دوگانه و تركيب بندهاي سه گانه (امّا كمتر) ديده 
مي شود محتاج توضيح و تفسير نيست. از كلمات و الفاظ گذشته در ديوان شاعر شرواني ابيات و مصراع هائي 

هم وجود دارد كه گويا احتياج به توضيح و حاشيه داشته باشد. در صفحة 62 ميخوانيم:
«عيد و خزان و مهرگان هرسه شدند همقران»

و سپس بدين مصراع ميرسيم:
«هرسه بشكل صوفيان خرقه نهاده در ميان»

و همچنين اين مصراع ديگر:
«عدّت عيدكن قرين، عادت روزه كن يله»

ــد كه با كمك اين همه قراين نجومي وجوّي ميتوانستيم ولو بطور تقريب و تخمين  كه چقدر خوب ميش
باشد و با توسل و استشاره گاه شناسان و تقاويم تاريخ اين واقعه را بدست ميآوريم.

از جمله مصراعهائي كه نفهميدم و رد شدم مصراعهاي زير است.
(«يا شكراله» كه درست خوانده نشد) صفحه 63 1 «كرده لبش چو انگبين تعبيه در شكرالله»  

و همچنين اين مصراع كه باز نفهميدم و زير سبيلي رد دادم و گذشتم.
«نكهت گل زانگدان، لذّت مل زآمله». صفحة 64 2

معني «انگدان» (يا بموجب نسخه بدلها »انكلان» و «انكوان» و «انكران».
در اين مصراع

«طبع تو باد شاد خور، مل بكفت زجام زر» صفحه 64 3
ــادخور» را درست نفهميدم. آيا مقصود «شادخوار» از خوردن مقصود است و در اين صورت آيا  معني «ش

اين تعبير براي «شادكام» در زبان فارسي آمده است.
آيا در ميان خوانندگان «ديوان فلكي شرواني» وقتي باين جهت ميرسند:

«وليك چندين دعوي مكن كه شعر ترا نكوشناسد طبع حكيم كيلاسي» صفحه 76
كسي مايل نخواهد بود بداند اين حكيم كيلاسي (و يا بلكه «گيلاسي» كيست و چه نوع آدمي بوده است. 

آيا در اين مصراع.
« ز شاعري برود نقد تو به اجناسي»

ــت است و  ــاً از لحاظ صرف و نحو درس ــاند و اساس ــي چه معنائي را بايد برس تعبير در رفتن نقد به اجناس

1. كلمة «الله» به معني » «ني» ميباشد و شكرالله يعني «ني شكر» و بعنوان «الله شكر» نيز  هنوز در صفحات شمال ايران 
مورد استعمال ميباشد. (طاهري شهاب) 

2. انگلدان يا انگژد نام درختي است كه صمغي تلخ دارد و علاوه بر فلكي «لامعي جرجاني هم آنرا در شعرش آورده 
و ميگويد: پنجاه روزه دوغي ، صد ساله انگلداني  بي دانه آسيائي، بي گوشت استخواني» . ط. ش.

3. شادخوار بمعني شادمان و شادخور بمعني شراب خور در اشعار شعراي باستان از جمله فلكي بمعني شراب خوار 
آمده است. (طاهري شهاب) 
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فصاحتي دارد يا نه.
ــدري قافيه هاي زوركي  ــي ام در صفحات 73 تا 77) بق ــت (قصيدة س در همين قصيده كه ذكرش گذش

تراشيده و نخراشيده آمده است كه در مقابل آنها جلو بي حوصلگي را گرفتن كار آساني نيست.
ــا و بلكه اكثر آنها  ــمندان م ــد يك نكته را تذكر بدهيم. بعضي از دانش ــب نباش ــايد بي مناس در اينجا ش
ــار آن اهتمام مبذول ميدارند عموماً عبارتهاي عربي  ــيه مي نمايد و در انتش كتابهائي را كه تصحيح و تحش
ــه بنام  ــت يكرنگ و يك  جهتي دارم كه او را هميش ــي مي گذارند. چنانكه ميدانيد دوس را بدون ترجمة فارس
ــت نميدانند و  ــد كه اين حضرات زبان عربي را درس ــايد علت اين باش «يار ديرينه» خوانده ام. او مي گفت ش
ــت بلكه چون خودشان عربي را  ــازند. در جوابش گفتم نه چنين اس ــؤال را برخود هموار س نميخواهند ذلّ س
ــتند. در «ديوان فلكي  ــران نيز در فهميدن عبارات عربي عاجز نيس ــوب ميدانند تصور ميفرمايند كه ديگ خ
شرواني»، هم گاهي پاره اي عبارات عربي بدون ترجمه چاپ شده است (مثلاً در حاشيه صفحه 67) و اميد 

است كه در چاپ جديد بفارسي نيز ترجمه برسد.
 چون در صفحة 75 بدين بيت برخوردم.

بشكل بوعلي و كوشيار و كاراسي» «رسد بحضرت او هر زمان گروهي نو  
در حاشيه يادداشت علامه محمد قزويني را دربارة كلمة «كاراسي» يا «كاراستي» ديدم بخود گفتم كه 
خدا بيامرزد اين مرد را كه طريقة تحقيق و تاليف را بهموطنانش ياد داد و درس دقت و احتياط را بما آموخت.  
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مكتوبى تازه ياب از جمالزاده به طاهرى شهاب.../ كورش نوروزمرادى- مهناز اسماعيلى 

پي نوشت ها:
1. هواس بمعنى تيز شهوت و باصطلاح (حشرى).

2. رواس بمعنى فروشنده دواب و ستوران.
3. اسكاف كفشدوز را گويند.

4. خفاف هم بهمان معنى اسكاف.
5. معنى بر راقم درست معلوم نگرديد و شايد متن درست نباشد و يا آنكه مقصود اين باشد كه آدم مقلّ را كه دست 

و دل باز و اهل جود نيست (چلغوز) مى خوانند.
6. معنى اين كلمه را (اگر واقعاً (فرنج) باشد در فرهنگها بدست نياوردم و در حاشيه ديوان سنائى (زشت) نوشته اند  

واالله اعلم.
7. سادگى ريش چه معنائى دارد. برمن معلوم نگرديد و شايد در اصل كلمة ديگرى بوده است.

8. كراسه جزوى از جزوهاى كتاب است.
9. تاسه را بمعنى و يار زنان و يا اضطراب و خواهش شديد را گفته اند. ميتوان احتمال داد كه تمام اين نوع كلمات 
در زمان سنائى و در جائى كه او زندگى مى كرده است معانى مخصوص داشته كه (شايد هنوز هم در آن نواحى 
داشته باشد) و در كتابهاى لغت درست ضبط نشده است (مانند كلمات و لغات بسيار ديگرى كه همه محتاج تحقيق 
و تدقيق است) در اينجا لازمست تذكر بدهم كه به (لغت نامة) دهخدا مراجعه نشده است و شايد با مراجعه بعضى 

از مشكلات حل گردد.
10. اين كلمه را (به تقدير آنكه در متن اصلى به همين صورت باشد) در كتابهاى لغت پيدا نكردم و شايد بتوان 
احتمال داد با كلمة (طفيلى) بى ارتباط نيست. (صحيح اين كلمه تطفيل بمعنى فرو رفتن آفتاب و چيرگى تاريكى هر 

روشنائى است و در نسخة از حديقه (همه تطفيل جوى) نيز نوشته شده است. (طاهرى شهاب).
11. عبارت اين مصراع در ديوان سنائى مورد استفاده راقم اين سطور بهمين صورت آمده و مغشوش است و صحيح 
آن برمن معلوم نگرديد و حضرت آقاى طاهرى شهاب لطفاً خودشان اصلاح خواهد فرمود. (بيت مورد نظر حضرت 
استاد جمال زاده همانطور كه فرمودند مغشوش و صحيح آن اينست: همه ترك غزاند غارت دوست   نيست هر ذرّة 

از ايشان پوست. (ط. ش)
12. ظاهراً عبارت اين مصراع درست نيست در ديوان مغلوطي  كه در دست دارم بهمين صورت آمده است و از 
عهدة تصحيح  بر نيامدم و از خوانندگان معذرت مي طلبم و استدعا دارم خودشان با چاپهاي تازه تري از ديوان اين 

شاعر اصلاح فرمايند.
13. اين مصراع كلام منسوب به بقراط را بخاطر ميآورد كه ترجمة لاتيني معروف آن چنين است. 

                                            ARS Longn VITA BREVis يعني فن و هنر دراز است و عمر كوتاه.
 14. گويا مقصود اين باشد كه شاعري كيسة آدمي را تهي ميدارد و شاعر را  از كسب ثروت از راه كار و كاسبي

مانع ميگردد. واالله اعلم


